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۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم الَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
انسان‌ها به و ان سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي گیرد هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت ور و آمکان ارتباط بهنر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همهگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آیان بهره مند 
شوند. 

ها سم اس انشان را ادا ند معجال خفاها ند 

محمد يزدي 

وین اه ملس کی کان رش 1/2/1386 

)5( 


‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

يکي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گکمان این 
خصیصه از انديشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت., ازادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات امّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق 
زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به طور عمیق مورد بت و بررسي قرارداده است. 

شیوه مرحوم علامه به‌این ,شرح است که در آغاز, چندآیه از يك‌سوره را 
مي‌آورد و اب آبه, نکات لغوي و بياني ان‌را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
(10) قلب, عقل, علم و کلام 

موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داتش‌امو ان داشتهدام. .هصوانه. نا فراوان. انا زا هه این تفشیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 

12 

فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نفي‌شود: یلکه سعی شنده. مطالبی. انتخاب. شود. که در تغشیر ایات .و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(14) قلب, عقل, علم و کلام 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع حجيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


فکا سا توانان سشا ش فو الم ره سا هم ان 
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و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وصضلوات دا پر محت.مصاعی صلی الله وال نان مانین ان که 
ای این فد ای ود پوس اف الما ارس و 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(16) قلب, عقل, علم و کلام 


مفهوم قلب در قرآن 


لکن یُوَاخجْذکم‌یما کسبت قلوبکم.... 

ال اب به آن‌چه دل‌هایتان مرتکب شده مواخذه مي‌نماید... .» (225 / 
0 
۳1 مورد بحث از شواهدي است که دلالت مي کند , بر این که مراد به قلب, 
خود آدمي است, يعلي خویشتن او و نفس و روج اوست؛ براي این که 
هرچند طبق اعتقاد بسياري از عوام ممکن است تعقل و تفکر و حب و 
بغض و خوف و امثال اين‌ها را به قلب نسبت داد, به این پن‌دار که در 
(17 
که طبق همین پندار. شنیدن را به گوش و دیدن را به چشم و چشیدن را 
به زبان نسست ميد هیبم» ۱ قدرك واقعي شود انسان است. 
(و این اعضاء الت و ابزار درکند). جون درل خود يکي از مصادیق 
کسب و اکتساب" است که جز به تخود انسان نسبت داده 
نمي‌ شود . 
نظیر ی مورد بجعت 0 شهادت به این حقیفقت, آیه ». نة انم 4 قلْْ.. 
ای و لاه ها اه را جاء رنه 
یقلّب سلیم تور صورفی. که ارت فالتم اس 2 هاتای 
1- المیزان ج 4 ص 7. 
(18) قلب, عقل, علم و کلام 


مفهوم قلب در پزشكکي و در کلام الهي 


«ترَل به ارو امین . لي قَلَیكَ...,» 
فان اس ای هار نت اس کم رل کر ۰ (193 و 194 / 


شعراء) ٍ 
مراد به قلب در کلام خداي تعالي هر جا که به کار رفته ان حقيقتي است 
از انسان که ادراك و شعور را نگ ار سبت مي‌دهند. نه قلب صنوبري 


شکل, که در سمت چپ سینه ات ان است و يکي از اعضاي رئیسه 
ندن آنمت است, به شهادت آیاتن از قرآن کریم که ذیلا 
وی مي‌شود: 

در آیه 10 سوره احزاب قلب را عبارت دانسته از آن چیزی! که ور 
هام مرگ نق کار گای تتسد هی رات د: ». ۰ بلقت و 
الْحناجر 2 و قلب‌ها مي‌رسد به حنجره‌ها. ۰ که معلوم است مراد 

ده ان جان ۳۳ است. 

2 در آبه. 283 سور بقره آن را غبارت:داتسته از چيزی که متصف: به 
کنامن 
مفهوم قلب در پزشكي ۱ 
تواب مي‌ شود و فرموده: ..قاه انم لب -...چلین کسي 
قلبش کته کار است,» و ۳ و که عضو صنوبري شکل گناه 
نمي‌کند. پس مراد به آن همان جان و نفس آدمي است. 
3 در آیه مورد بحث که پاي قلب را : به میان آورده و فرموده: «روح الامین 
آن را به قلب تو نازل کرده,» و نفرموده: «روح‌الامین آن را بر تو نازل 
کرده,» اشاره به این باشد که رسول خدا| چگونه وحي و قرآن نازل را 
تلقي مي‌کرده؟ و از آن جناب آن چيزي که وحي را از روح مي‌گرفته نفس 
او بوده, نه مثلا دست اوء پا سایر حواس ظاهري اش, که در امور جزتي به 
کار تشه هی (1) 
1- المی‌زان ج 30. ص 204 . 
(20) قلب, عقل, علم و کلام 


«لا مویکو الق باکت قی امانکز و کی فا ریما کفجت 
قلَوبْکْ...,» 
«خدا شما را به سوگندهاي بیهوده‌تان بازخواست نمي کند ولي , به آن‌چه 
دل‌هایتان مرتکب شده مواخذه مي‌نماید... .» (225 / بقره) 
آیا چه باعث شده که ادراکات انساني را , 0 
ظاهرا منشاً آن این بوده که انسان وقتي وضع خود و سایر انواع حیوان‌ها 
را 
بررسي کرده و دیده که بسیار مي‌شود يك حیوان در اثر بيهوشي و غش و 
امتال آن شعور و ادراکش از کار مي‌افتد. ولي ضربان قلب و نبضش هنوز 
مات 
اک این رشن رده که مت ات بر آنمی کت ای است به 
این معنا که روحي را که معتقد است در هر جانداري هست نخست به قلب 
جاندار متعلق شده, 
قلب قلب مرکز فرماندهي سیستم ادراکي (21 
هرچند که از قلب ؛ به تمامي اعضاء حیات نیز سرا یت کرده و نیز یقین کرده 
که آثار و خواص روحي و رواني چون احساسات وجداني يعني شعور و 
اراده و حب و بفض و رجاء و خوف و امثال این‌ها همه مربوط به قلب 
است. مس کات که ان مس که ره سس 
متعلق شده است. 
بشر به اهمیت قلب پي برده و همین باعث شده که ادراك و شعور و هر 
چه که بويي از شعور در آن باشد از قبیل حب و بفض و رجاء و خوف و 
فضد و سسو هن عفت. خ شحاعت: و جرات .و افال. انز به قلب نسبت 
دهند. منظورشان از قلب همان روحي است که با بدن ون است و با 
تص و له تا در انح ای لا ات نام ده رنه ات 
نسبت مي‌دهند و هم به روح و هم به نفس, مانند این که مي‌گوید: «قلبم 
او را دوست‌مي‌دارد. ۳ گاهي‌نیز کلمه صدر را برقلب اطلاق‌مي کنند 
چون قلب‌درسینه قراردارد. 
در قرآن کریبم از این قسم نسبت ها در موارد بسياري آشتوه 

بت 

.یسرم صورمه لالم - سینه اش ,| براي پذیرفتن معارف اسلام فراخ 
ِ ,»(125/انعام) ‏ " 
(22) قلب, عقل, علم و کلام 


«... ال یضیق صَورك موف وا ند یی کت :۰:6۸( 97 / 


حجرا موی اه ۳ 

...5 بلعت القْلْوبٌٍ الحناجر ی دل‌هاأ بت جان‌ها - به گلوگاه رسید...,» 
(10 / احزاب) 

«...نَه عَليمّ بذات الصَدُور -. ..خدا داناست به آن‌چه که در سینه‌هاست.» 


(43 / انفال) 

در آیه مورد بجت, آن‌جا که مي‌فرماید: «ولي بدان‌چه دل‌هایتان مرتکب 

شده مواخذه مي‌نمايد,» خالي از مجاز عقلي نیست. اشاره است به این 

خداي سبحان تنها با قلب انسان‌ها کار دارد. در جاي دیگر فرموده: 
۰ خداوند حساب شما را تنها با آن‌چه که در دلهایتان هست مي‌رسد, چه 

ین که آن را اظهار هم بکنید و چه بکتندی» (29 7 ال عمزان) ور تیز 

فرمود: «...ع لک بنالة الكّفّوي مد ی بحاص 

ندارد, آن‌چه موردنظر اوست تقواي دل‌هاي شماست... .» (37 / حح)(1) 

1- المیزان ج 4 ص 9 . 

قلب مرکز فرماندهي سیستم ادراكي (23) 

24( 


فصل دوم + قلاب و ادراکات آن 


ریت با قلب و ادراك شهودي انسان 


«ما کَدَبِ الوا مازاي,» 

«فواد در آن‌چه دیده بود دروغ نگفشت.» (11 / 
نجم) 

روبت: فواه,رنول: دا ضاي‌الله‌عليه‌واله در آنخه دید رویتی صادفانه 
بود. در جمله مورد بحث از قلب نفي کذب کرده است . 

این تازگي ندارد که ریت را که در اصل به معناي دیدن چشم است. به 
فواد نسبت داده شود, چون براي انسان يك نوع ادراك شهودي است, که 
وراي ادراك‌هايي است که 

)25( 

با يکي از حواس ظاهري و يا باطني خود دارد, ادراکي است که نه چشم و 
گوش و سایر حون ظاهري واتنطها ند ق به تیل: و فکن: ور لبداین قواي 
که در این درك عياني و شهودي, نه چشم ما واسطه است و نه فکر ما و 
هم‌چنین از خود مي‌بينيم. که ما مي‌شنويم و مي‌بوئيم و مي‌چشیم و لمس 
مي‌کنيم و خیال مي‌کنيم و فکر مي‌کنيم. که در هیچ يك از اين ادراك‌هاي 
شهودي ما با اين که ریت و شهود است. اما نه چشمي در کار است و نه 
هیچ حواس ظاهري و باطني دیگر. 

ما همان‌طور که محسوسات يکي‌از این حواس‌ظاهري و باطني‌را درك 
مي‌کنيم و این را هم در ك‌مي کنیم که فلان محسوس‌را با فلان حس 
درك‌مي‌کنيم و اين درك دیگر ربطي 

(26) قلب. عقل, علم و کلام 

به‌آن حس ندارد, بلکه کارنفس است., که قرآن کریم از ان تعبیر به فوآّد 
فرموده است. (1) 


دریافت حق از طریق قلب 


«اِنّ في ذلِكَ َذِكُري من کان له قَلْنْ...,» 
«در این معنا تذكکري است براي هرکس که فهم داشته و 
گوش فرادهد و دلش به‌جا باشد... .» (37/ ق) 
1- المیزان ج 37, ص 58 . 
دریافت حق از طریق قلب (27) 
کلمه «قلب» به معناي آن نيرويي است که آدمي به وسیله آن تعقل 
مي‌کند و حق را از باطل تمیز مي‌دهد و خیر را از شر جدا و نافع را از 
مضرٌّ فرق مي‌گذارد و ار تعقل نکند و چنین تشخیص و جداسازي 
نداشته باشد, در حقیقت وجود او مثل عدم او خواهد بود. چون 
چيزي که اثر ندارد وجود و عدمش برابر است و معناي القاء سمع 
همان گوش دادن است. گوثئي انسان در هنگام گوش دادن به سخن 
كکسي. گوش خود را در اختیار او مي‌گذارد. تا هر چه خواست 
ببه آو بفهماند. 
فعفناه آیه این است که در آن‌چه از حقایق که از آن خبر دادیم و آن‌چه از 
داستان‌هاي اقت‌هاي هالکه که بدان اشاره نمودیبم تذكري است که هر 
کس تعقل داشته باشد با آن متذگر مي‌گردد و آن‌چه خیر و نفعش در آن 
است انتخاب مي‌نماید و هرکس که گوش بدهد و آن را بشنود و اشتغالات 
غیرحق او را از شنیدن حق مشغول نکرده باشد و در عین حال 
حاضر به شنیدن و فراگرفتن شنيده‌هاي خود باشد., از ان متذکر 
مي شود. 
در این آیه بین كکسي که قلب دارد و كکسي که گوش دهد در حالي که شاهد 
هم باشد, تردید شده, فرموده يا آن باشد. یا اين و اين تردید بدین‌جهت بود, 
که مومن به حق 
(28) قلب, عقل, علم و کلام 
دوجور است, يا کسي که داراي عقل است., مي‌تواند حق را دریابد و بگیرد 
و دی آنق کر کنق و شمه جو. ختته و بط ار اععاد ورف ها کسی 
است که تفکرش نیرومند نیست., تا حق و خیر و نافع را از باطل و شر و 
مضر تمیز دهد, چنین کسي باید از دیگران بر سید و پيروي کند و اما كکسي 
که نه نيروي تعقل دارد و نه حاضر است از گواهان سخن حق را بشنود, هر 
چند آن گواه و شاهد رسالت داشته باشد و او را انذار کند, . چنین كکسي 
جاهلي است لجباز, نه قلب دارد و نه گوش: هم‌چنان که در قرآن فرموده: 
و گفتند اگر خود عقل مي‌داشتیم و پا حداقل از عقلاء مي‌شنيديم و 
مي‌پذیرفتيم, البته از مردم دوزخ نمي‌شدیم.» (10 / مُلكَ) (1) 
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دریافت حق از طریق قلب (29) 


کر تیف روخ بان در قلنتب: اسان 


«اصا ات تناها که الوا مور رت 
«مومنین, تنها کساني هستند که وقتي باد خدا به میان آمد دل‌هایشان 
مي‌نید و وقتي آبات او برایشان تلاوت مي‌ شود ایمانشان زیادتر قی کز ود و 
بر پروردگار خود توگل مي‌کنند.» (2 / انفال) 

تور ایمان به تدریج در دل تابیده مي‌شود و هم‌چنان رو به زيادي 
مي‌گذارد تا به حد تمام رسیده و حقیقتش کامل شود. 

مرتبه اول آن که همان ار قلب است. عبارت است از وجل و9 
ترس و 

(30) قلب, عقل, علم و کلام . 

تکان خوردن دل در هنگام ذکر خدا و جمله «انما الَمَوّمتّون الذین اذا دک 
اللَة وجلت قلوبهْمْ...,» (2 / انفال) اشاره به آن است . 

اين ایمان هم‌چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ريشه دواندن در دل 
مي‌کند و در اثر سیر در ایات دال بر خداي تعالي و هم‌چنین اياتي که انسان 
را به سوي معارف حقه راهبري مي‌کند در دل شاخ و برگ مي‌زند: به 
طوري که هرقدر مومن بیشتر در آن آیات سیر و تأمل کند ایمانش قوي‌تر 
و زیادتر مي‌گردد, تا آن جا که به مرحله یقین برسد و جمله «. ۰ آذا لیب 
عَلَبیم ءابَة رادم م ایمن)ا. کِ (2 / انفال) انتسازخ:یسته آن: انست: 

وقتي ایمان انسان زیاد گشته و به حدي از کمال رسید که مقام 
پروردگارش را و موقعیت خود را شناخت و به واقع مطلب پي برده و 
فهمید که تمامي امور به دست خداي سبحان است و هموست یکانه ربي 
که تمام موجودات به سوي او بازگشت مي کنند, در این موقع ور هو و و 
واجب مي‌داند که , بر او توگل کرده و تابع اراده او شود و او را در تمامي 
مهمات زندگي "۳ وکیل گرفته و به آن‌چه را که و 0 2 
مقذر مي‌کند رضاأ داده و بر طبق شرایع و احکامش عمل کند, 
اوامر و نواهي‌اش را به کار بندد و جمله «...و علي رهم یِتوَکُلون» (2 / 
انفال) اشاره به همین اس 

ترتیب رسوخ ایمان در قلب انسان (31) 

وقتي ایمان به حدٌ کاملش در دل مستقر گردید قهرا انسان به سوي 
عبودیت معطوف گشته و پروردگار خود را , به خلوص و خضوع عبادت 
مي‌کند و این عبادت همان نماز است. علاوه به سوي مجتمع نیز معطوف 
گشته و حوائج مجتمع خود را برمي‌آورد و نواقص و کمبودها را جبران 
مي کند و از آن‌چه خدا "ارزاني اش داشته 4 مال و علم و غیر آن انفاق 
مي‌نماید و آیه «آلذین یقیمون الصَلوءة و مفا رزفنهم بلففقون» (3 / انفال) 


همان معنا را مي‌رساند. 

از آن‌چه گذشت روشن گردید که جمله «زادَئَهْمٌ ایمناء» اشاره است به 
زیاد شدن ایمان از جهعت کیفیت, يعني ایمانشان رو به شدت و 
کمال مش متذازت: (1) 

1- المیزان ج 17, ص 18 . 

(32) فلت عدانر علم و کلام 


«قالّت الأْعراب امَثا قُل لَم تومئوا و لک فُولُوا َسََمن.. 

«اعراب بادیه‌نشین به تو گفتند ایمان آوز دنه ۳ نه, هنوز ایمان 
نیاورده‌اید و باید ۳۳ : اسلام اوردیم جون هسوز ایمان که 
کار قلب است در دل‌هاي شما داخل نشده... .» (14/ حجرات) 

انیت کاخ میرشساند کهسا این که اتظار حیرفت اسان داح رز :ها انا 
شده باشد, هنوز نشده است. منظور این است که ایمان کار دل است و 
دل‌هاي شما هنوز با ایمان نشده و در عین حال اسلام را براي آنان قائل 
مي‌شود, برمي‌اید که فرق بین اسلام و ایمان چیست ؟ 

ایمان معنايي است قائم به دل و از قبیل اعتقاد است و اسلام معنايي 
است قائم به زبان و اعضاء. 

ایمان به خدا و رسولش عقدي است قلبي, بر توحید خداي تعالي و حقانیت 
آن‌چه که پیامبرش آورده و نیز عقد قلبي بر صخّت رسالت و پيروي رسول 
کر ات دور 

درجات ایمان و پذیرش آن در قلب (33) 

مي‌دهد. . مومنین آن‌هايي هستند که ایمان به خدا و رسول او بیاورند. ذیکر. 
در حقانیت آن‌چه ایمان آورده‌اند شك نکنند و ایمانشان ثابت و آن‌چنان 
مسر باشد کشت ار را ترا رل تتسد 

اين شك نکردن آنان منحصر به يك زمان نیست. بلکه در زمان‌هاي آینده 
نیز شك نمي کنند. گوبا عروضر شك جيزي است که دائما خطرش وجود 
دارد و در ننيیجه عبارت » .لد مر تابوا. ,۰( 1حجرات) مي فهماند که 
بایدایمان بااستحکام‌اولیه‌اش‌باقي بماند. 

منظور از «...و جاهدُوا بأموالهم و هم في سببل‌اللّ....» (15/حجرات) 
ایا ام سر اما ای یل ای ت | اه 
درعت تست ور ناخ ای مالی الفوه ار سل کات مسا 
انفاق‌هاي واجب و انجام تکالیف بدني چون نماز, روزه,حج و غیره. (1) 
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(34) قلب, عقل, علم و کلام 


مفهوم محبت ایمان در دل‌ها و کراهت کفر و فسوق و عصیان 


«ررو لک ال نب الب لأیمان و ریت في فْلْویکُمْ و کت الیْکَم 
ار تفج 5 ااحضت ار 

.نه, شما به خاطر این که خدا آیمان را محبوب دل‌هایتان کرده و این 
1 را بر شما کرده, که ایمان را در دل‌هایتان زینت داده و کفر را از 
نظگرتان انداخقه و دیگر اشتهايي به کفر و فقسوق و عصیان 
ندارید, لذا مشرف به هلاکت و گمراهي نیستید... .» (7 / حجرات) 
محبوب کردن ایمان در دل مومنین چگونه است؟ و چه معنايي 
دارد ؟ 
مفهوم محبت ایمان‌در دل‌ها و کراهت کفر و فسوق... (35) ۲ 
معنایش این است که خداي تعالي ایمان را به زيوري اراسته, که 
دل‌هاي شما را به سوي خود جذب مي‌کند, به طوري که دل‌هاي شما به 
آساتی. دست از آن برئمي‌دازد و از آن ی چيزهاي دیگر 
نمي کند. 
معناي مکروه کردن کفر و فسوق و عصیان این است که دل‌هاي شما را 
طوري کرده که خود به خود از کفر و توابع ان تنفر دارد. 
فرق بین فسوق و عصیان این است که فسوق عبارت است از خروج از 
طاعت به سوي معصیت و عصیان عبارت است از خود معصیت. (1) 


چگونه باید قلب‌ها را ؛ به تعقل واداشت ؟ 


«أقلم یسیروةا في لأرْض تون ات تاو و بها او اذان 
یسم ون به...,» 

«چرا در این سرزمین‌ها سیر نمي‌کنند تا دل‌ها داشته باشند که با آن بفهمند 
با کوتنن‌ها که با آن بشتنونه. ار دیندکان کوز تضی‌شبود یلکه 
دل‌هايي که در سینه‌هاست کور مي‌ شود.» (46 / حح) 
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(36) قلب. عقل, علم و کلام 

در اين آیه مردم را وادار مي‌کند به این که از سرگذشت قراء و شهرها که 
هلاك و ویران شدند و از آثا ر معطله و قصور مشیده که امت‌هاي گذشته از 
خود به یادگا ر گذاشته‌اند عبرت گيرند. در زمین سیر کنند که سیر در زمین 
چه بسا آدمي را وادار به تفکر کندکه چه‌شدکه اين‌امّت‌ها نابود شدند. 
متوجّه دلیل این مي‌شود که هلاکت آن‌ها به خاطر شرك به خدا و اعراض از 
آیات او و استکبار در مقابل حق و تکذیب رسولان بوده است. آن وقت 
صاحب قلبي مي‌شوند که با آن تعقل مي‌کنند و همان عقل و قلب 
آن‌ها را از شرك و کفر جلومي‌گیرد. اگر اين مقدار در ایشان اثر نگذارد 
حداقل عبرت‌گيري ایشان وادارشان مي‌کند که به سخن 
مشفقي خیرخواه گوش دهند. 

يكي آن‌هايي که خودشان مستقل در تعقل‌اند و خیر و شر را تشخیص 
مي‌دهند و دوم ان هايي که از 

چگونه باید قلب‌ها را به تعقل واداشت ؟ (37) 

راه پيروي پيشواياني که پیرویشان جایز است خیر و شر را مشخص 
مي 

ان زو سم اقشاز کار قلب و گوش است و ربطي به چشم ندارد. و چون 
این دو: هعنا یعنی, تعقل و تسمع در نحقیقت کار قلب یغتی. نغس :مد رکه 
است و آين نفنن مدر که است که آذمي را وادار مي‌کند به این که آن‌چه 
خودش تعقل مي‌کند و يا از پيشواي هدایت مي‌شنود بیذیرد لذا این درك را 
ریت قلب 0 آن خواند و فرمود: دیدگان کور نمي‌شوند بلکه کور 
حقيقي دل‌هایی مي‌شوند که در سینه‌هاست. و با این تفییر. ان كساني را 
که يا تعقل ندارند و یا گوش شنوا ندارتد کوردل خواند. و آن‌گاه در همین 
كوري مبالفه نموده و فرمود: 

«حقیقت كوري همان | كوري قلب است نه کوري چشم!» چون 
كسي که از چشم کور مي‌ش ود باز مقداري از منافع فوت شده خود 


را تآمین مي‌کند و اما کسي که دلش کور شد دیگر به جاي چشم دل 
چيزي ندارد که منافع فقوت شسده را تامین کند. 

(38) قلب, عقل, علم و کلام ۳۹ 

«...قالها لا تغمي الابْصار و لکن تَغْمي الفْلوبْ التي في الصّدوّر .» (46 
/ حج)(1) 


«و قال الذین کقژوا لولا ترّل عَلَیّه الْفُران جُْلَةَواجدَةَ کَذلك لت یه 
قوْادك و ناه رل 

ای ار ی نی نی گران نامز آه فازل تشد ؟ ستین خر 
ی 
کردیم.» (32/ فرقان) 

کلمه «فوّآد» به معناي قلب است و مراد به آن چيزي است از انسان که با 
ااصا وم نس ان فص انا کس ات ای آاست: 
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چکونگي تعلیم,و یت سا ف‌مطلوب قطرت درقلن (39) 

این که فرمود: » .لك لِتبت به فوادك. ۳ بیان تامي است ترا غلت 
نازل شدن به‌تدریج. تومتح آین که به طوزر کي علیمروز علبي و مخضوه! 
علمي که مربوط به عمل‌باشد از این‌راه صورت‌مي‌گیردکه معلم مسائل 
کب ۱ 1 

در چنین صورت است که بعد از تمام شدن تعلم و تعلیم صورتي اجمالي از 
مسائل در ذهن شاگرد نقش مي‌بندد, نه تفصيلي و در نتیجه در مواقع 
احتیاج باید دوباره به مسائلي که خوانده مراجعه نماید تا به طور مفصل آن 
زا دزرت: کنا: چون با صرف تلقي از معلم در نفس مستقر نمي‌شود, به 
طوري که نفس بر آن معلومات نشو و نما نموده و آثار مطلوب از آن 
مترتب شود, بلکه محتاج به این است که وقت احتیاج به آن فرا رسد و آن 
معلومات را عملا پیاده کند. 

بااین بیان روشن مي‌گردد که تعلیم غیر تثبیت فوآد 
است. 

(40) قلب, عقل, علم و کلام 

القاء يك نظریه علمي در هنگام احتیاج و رسیدن هنگام عمل در دل 
شاگردي که مي‌خواهد آن را بیاموزد بهتر ثبت مي‌گردد و در قلب مي‌نشیند 
و پابرجا هم خواهد بود يعني به زودي فراموش نمي‌شود. مخصوصا معارفي 
که فطرت بشري هم موّید ان باشد و بشر را بدان رهنمون باشد, که در 
چنین معارفي فطرت اماده پذیرفتن ان است. چون نسبت بدان احساس 
احنیاج مي‌کند. 

فعارف: الهی که.دعوت اسلامی متضتن آن است و فران کریم مدان ناما 
است, شرایع و احکامي است عملي و قوانيني است فردي و اجتماعي, که 
حیات بشریت را توأم با سعادت مي کند, چون بر اساس اخلاق فاضله‌اي که 
ان مربظ با ععاری کلم الفین اشت که فد ار وه تحلیل فتتمی: ده 


توحید مي‌گردد, هم‌چنان که توحید هم اگر ترکیب شود صورت همان 
معارف و سپس همان دستورات اخلاقي و ان‌گاه دستورات و احکام 
عملي جلوه مي‌کند. ۲ 
ِِ مكتبي بهترین راه تعلیم و کامل‌ترین طریق تربیت این است که ان 
۳ 

ید ِِ آنموده و هر قسمت آن را به حادثه‌اي اختصاص دهد که 
احتیاجات گوناگوني به آن بیان دارد. ۰ و آن‌چه از معارف اعتقادي و اخلاقي 
و عملي که مرتبط با آن حادثه مي‌شود و نیز متعلقات آن معارف, از 
قبیل علت تشریبع و اعتباري آن و پندگيري از سرگذشت‌هاي گذشتگان 
و سرانجام كساني که غیر آن دستور ر عمل کردند و سرنوشست 
طاغیان و مشركيني که از عمل به ان معارف سرپيچي کردند. همه 
زاش نمی کر 

قرآن کریم همین رویه را دارد. آیات نازله آن هر يك در هنگام حاجت نازل 
شده و در نتیجه بهتر اثر گذاشته است. 

«ما قران را قسمت قسمت نمودیم تا با مجال بيشتري بر مردم بخواني». 
(۱/106سراع)(1) 
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(12)حلب: عفل. علم و کلام 


مفهوم حائل بودن خدا بین انسان و قلب او 


د...واعْلَمَوآ| آن‌اللْةَ بَغْول ین الْمَرء و 
۳ ِ مي‌ شود س مرد و قلبش... تک (24 / 
انتال) 


از آن‌جايي که خدا از هر چيزي به انسان نزديك‌تر است حتي از قلب او و 
از آن‌جايي که قلب اولین چيزي است که انسان آن را به وجدان خود درك 
مي‌کند و مي‌شناسد ینس انسان خداي تعالي را از قلب خود که وسیله درك 
و سبب اصلي علم و معرفت اوست بهتر و زودتر مي‌شناسد. 

به علاوه وقتي خدا میان انسان و قلبش حائل باشد پس او از قلب انسان 
به انسان نزديك‌تر خواهد بود و قهرا او به ان‌چه که در قلب انسان 
است داناتر هم هست. 

با در نظر گرفتن این که مالك حقيقي قلب انسان نیز خداست. پس قبل از 
این که انسان درقلبش تصرف کنداو درقلب انسان به هرنحوي که 
مي‌خواهد تصرف مي کند. (1) 
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ما ای ان لب ار 3 

)44( 


فصل سوم :بيماري قلب 


بيماري دل‌ه] 


«فتري الذین في قلويهم مرض.. 

«مي‌بيني آتان را که در ۳9 مرضصي است... .» (52 / 
مائده) , 

جمله «...في قلوبهمّ مَرّضْ ۰ ...در دل‌هایشان بيماري است....» مي‌رساند 
که دل‌ها مرضي دارند, بالنتیجه صحتي هم دارند. زیرا صحت و بيماري 
متقابل بوده و يكي از آن دو در جايي تحقق پیدا نمي‌کند مگر پس از امکان 
ديگري. 

تمام مواردي که خداوند در قرآن مرضي براي دل‌ها بیان مي‌کند احوال و 
اتاري از 

۱ )45( 

ان دل‌ها بیان مي‌کند که مي‌رساند آن‌ها از فطرت مستقیم خود بیرون 
رفته و از راه صحیح خود منحرف شده‌اند. 

بيماري دل, تلبس ان به نوعي شك و شبهه است که جریان ایمان به خدا و 
اطمینان به ایات او را کدر و ایمان را به شرك مخلوط مي‌سازد. در مقابل 
سلامت و صحت دل انتقرار آن.دز قطرت متشفیم وملازم بودن آن با راه 
صحیح است و برگشت این معني به اخلاص دل در توحید خداوند و توجه آن 
به خداوند ِ اعراضش از هر چه که مورد هواي انساني است مي‌باشد. 
کسانی که دل‌هایشان مار است کر ار این .هسند. منافغان 
كساني‌اند که زبان‌هایشان ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان ایمان 
نیاورده و کفر خالص هم مرگ دل است نه تن 0 

ظاهر | بیماری دل در لفت فرآن همان شك و شبهه‌اي است که در چيزهاي 
مربوط به 

(46) قلپ, عقل, علم و کلام ۱ 

واه نات امسر اس فا اه تمه گاه ول 
عقاید ديني پیوند محکمي داشته باشد. 

مار ان ای رها مان شنت همان شست اسان دا 
هستند که به هر صدايي توجه مي‌کنند و با هر دري مي‌جنبند . 

خداوند بیان مي‌کند که بيماري دل هم چون بيماري‌هاي جسماني چه بسا 
شروع به زيادي مي‌کند تا ان جا که در اثر معصیت که براي بيماري این 
مرض ضرر دارد مزمن شده و به هلاکت مي کشاند. 

«در دل‌هایشان بيماري است و خداوند بيماري‌شان را زیاد کرد... .» 
(10 قرو 

خداوند براي علاج این بيماري, ایمان را ذکر فرموده و به 


طور يك بیانیه عمومي مي‌فرماید: 
۳ دل‌ها, (47) 

..يهديهم رَبهُمْ يايمانهم... 

شتد آشتان وم ۷ به وسیلكه ایمانشان همدایت 
0 ۰ (9 / یونس) 
بيماري و اگر بخواهد بيماري اش خوب شود باید به خدا توبه کند يعني 
ایمان به او آورده و بأ فکر و کار شایسته تذکر‌یابد. 
خداوند يك گفته جامعي در اين باب دارد و مي‌فرماید: 
«اي ال ایمان سواي مومنین؛ . کفار را دوست نکیرید.: ِكِ« (28 / 
ال عضو آن) ۲ ۲ 
منظور از اين بیان. برگشت به خدا به وسیله ایمان و استقامت در ان 
و تمسٌك به کتاب و گفتار پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و سپس اخلاص 
است. (1) 
1- المیزان ج 10 ص 266 . 
(48) قلب, عقل, علم و کلام 


مرض قلب و عدم استقامت در عقل 


«ِبجْعَلَ ما بلَفَي السَیّطانْ فثتة للذین في فُلوبهِمْ مَرّض و الْفاستة فلوَهمْ» 
«تا آن‌چه را که شیطان القاء مي‌کند ضساتة ازصایر: بیماردلان و 
نک لان تفر اردهیی 6( جع 

«مرض قلب» عبارت است از اين که استقامت حالتش در تعقل از بین 
ار ا را ام و 
که هی شكکي در آن‌ها نیست شك کند و «قساوت قلب» به‌معناي صلابت و 
غلظت و خشونت آن است. که از سنگ قاسي, يعني سنگ سخت گرفته 
شده است. 

مرض قلب و عدم استقامت در عقل (49) 

«صلابت قلب» عبارت از این است که عواطف رقیقه آن, که قلب را در 
ادراك معاني حقه ياري مي‌دهد. از قبیل خشوع, رحمت. تواضعع و 
محیّت در آن مرده باشد. 

پس قلب مریض ان قلبي است که خيلي زود حق را تصوّر مي‌کند. ولي 
خيلي دیر به ان معتقد مي‌شود. و قلب قسي و سخت ان قلبي است که 
قح دق ازع ود ی کنر ۵ سم دیسر شه: آن .لقن هی کودخ ء شنه 
عکس, قلب مریض و قسي وسواس‌هاي شيطاني را خيلي زود 


مي‌ب تسیر ِ ِ ِ 
«آفي فُلْوهمْ مَرَض آم‌اتابُوا آمْیَخافْون آن‌یحیف‌اللَه عَلَنهمْ و رَسُولة... 
(50/نور) 


ظاهر سیاق آیه بالا این است که مراد به مرض قلوب ضعف ایمان بااشد. 
هم‌چنان که خر آبه دیکر هی‌فرصاید: «سخن را ترم تکویتتد: تا طمع کند 
آن کس که در قلبش مرض است...,» (32 / احزاب) و در آیه و 
مي‌فرماید: «اگر منافقین و بیماردلان و دروغ پردازان مدینه دست 
برندارند تو را بر انان مي‌شورانيم... .» (60 / احزاب) 

امااین که مراد به مرض قلب نفاق باشد. باطل 
است. (1) 

1- المیزان ج 28, ص 276. ج 29, ص 211. 

(50) قلب, عقل, علم و کلام 


دل‌هاي مّهر شده از نظر قرآن 


...فطع علي فلوهم ققم لایَفقَهون,» 

...خدا مهر بر دل‌هایشان نهادتا هیچ درك نکنند.» (3/منافقون) 
مهر به دل خوردن يعني چه ؟ ۳ 
يعني همین که دل به حالتي دراید که دیگر پذيراي حق نباشد و حق را 
پيروي نکند, پس چنین دلي قهرا تابع هواي نفس مي‌شود. هم‌چنان 
ِ در جاي دیگر فرمود: ۱ 

...طبع اه عَليقَلويهمٌ وَائبعوا أَهواءَهَم ...خدا بر دل‌هایشان‌مهر زد, در 
نتیجه پيروي ۱ » (16 / محفد). 
دل‌هاي مهر شده از نظر قرآن (51) 
۵ تسژ تیه دیکسرش. آشن. است. کف خسق. را تفهفتند و نود و به آن 
علم و پقین پی_دا| نکند, هم‌چنان که فرم‌ود: 
«...و طبع عقلي فْلوبهم قَقّم لایَفْقَهون ...بر دل‌هایشان مهر 
زده شد؛ ی ند (87 / توبه). 
اک 

۳ بَغ علي فلوی ق خ لا بسْمَعون ...بر دل‌هایشان مهر زده شد و 
۳2 1 
و 

5 بع ال علي قْلْوبهم قَهْمْ لا یَعْلَمُون ...بر دل‌هایشان مهر زده شد و 
7 علم پیدا نمي‌کنند,» و توبه) . 
به هر حال باید دانست که خداي تعالي ابتدائا مهر بر دل كسي نمي‌زند. 
بلکه آکز ت کته به عنوان مجازات است. چون مهر بر دل زدن 
گمراه کردن است و اضال جز بر سبیل مجازات به خداي 
تعالي منسوب نمي‌شود. (1) 
1- المیزان ج 38, ص 208 . 
(52) قلب, عقل, علم و کلام 


قلب: فک وسوسه شیطان 


«آلذي ‏ َوَسوسّ في جدورالناس,» 

« که در دل مردم وسوسه قن در دا (5 / ناس) 

این جمله کلمه وسواس خناس را توصیف مي‌کند و مراد به «ضدورالثاس» 
محل وسوسه‌شیطان است. چون شعور و ادراك ادمي به حسب استعمال 
شایع, به قلب آدمي نسبت داده مي‌شود. که در قفسه سینه قرار 
دارد. و قرآن هم در این باب فرموده: ...5 تعم تفن وت العی 
في الصّدوّر -. ..ولي دل‌هايي که در سینه‌هاست ۳ مي‌ شود » (46/حح) . 
)1 

قلب. محل وسوسه شیطان (53) 

1- المیزان ج 40, ص 468 . 

)54( 


فصل چهارم :عقل و مفاهیم آن 


مفهوم عقل 


«گذلك یبیْنْ‌اللَة کم ايایه لَعَلکُم تعقلون,» 

«بدین سان خدا ایه‌های خویش را برای شما بیان می‌کند 
شاید تعقل کنید!» (242 / بقره) 

کلمه «عقل» در اصل لغت به معناي بستن و گره‌زدن است. به 
همین مناسبت ادراك‌هايي را هم که انسان دارد و آن‌ها را در دل 
پذیرفته و عقد قلبي نیت اجه آن‌ها شش هر «عقل امد 

)55( 

مدرکات آدمي را و آن قوه‌اي را که در خود سراغ دارد و به وسیله آن خیر 
و شر و حق و باطل را تشخیص مي‌دهد «عقل» نامند. در مقابل این عقل, 
جنون و سفاهت و حماقت و جهل است که جامع همه ان‌ها کمبود نيروي 
عقل است. این کمبود به اعتباري جنون و به اعتباري دیگر سفاهمت 
و به اعتبار سوم, حماقت و به اعتبار چهارم, جهل نامیده مي‌شود. 

كلماتي که در قران کریم درباره انواع ادراکات انساني امده بسیار است و 
اي بسا تا بیست جور ی مانند: ظن؛. حسبان؛ شعور» ذکر, عرفان 
فهم» فقه, مد بقه یقین. فکر. داح رم حفظ, یت 0 توا و 
همه الفاظ فوق به ِِِِ لفظ ۳ خبرت. حکمت. حفظ و علم) 
تا حدذي سر و کار با ماده و حرکت و دگرگوني دارند و به همین جهت در 
مورد خداي تعالي استعمال 

(56) قلب. عقل, علم و کلام 

نمي شوند مثلاً گفته نمي‌ شود _ خداي‌تعالي ظن مي‌کند با مي‌فهمد يا تفقه 
مي‌کند و غیره. ۱ 

اما الفاظ پنجگانه از ان‌جايي که مستلزم نقص و فقداني نیست., در 
مورد خداي سبحان به کار مي‌رود مانند: «علیم, حفیظ, خبیر, علیم 
الحکیم و شهید.»(1) 


۳ 


۱ 





1 عقل, به معناي نفس انسان مدرك 


کلمه «عقل» به معناي ادراك و فهمیدن چيزي است., البته ادراك و فهمیدن 
کامل و تمام و به همین سبب نام آن حقيقتي را که در آدمي است و آدمي 
به وسیله آن میان صلاح و فساد و میان حق و باطل و میان راست و 
دروغ, را فرق مي‌گذارد. عقل 

1- المیزان ج 4 ص دد . 

عقل و انواع آن (57) 

نامیده‌اند. البته این حقیقت مانند نيروي دیدن و شنیدن و حفظ کردن و 
ساير قواي ادمي که هر يك فرعي از فروع نفس اوست. نمي‌باشد, 
بلکه این حقیقت عبارتست از نفس انسان مدرك . 


2 عقل عملي 


عطق عملی آن ات کم موطن عمل آن.عمل اوفی استم آن رهم ععال زد 
از ی ی با ای سا تداعس است سس فرص و 
است سا ال هه منانی که ار انم فل با اور | شاه وا اد 
بود, که در خارج تحققي و واقعيني ندارد. تنها محل تحققش همان 
موطن تعقل و ادراك است. و همین ثبوت ادراکي به عینه فعل 


(58) قلب, عقل, علم و کلام 


3 عقل نظري 


عقل نظري که موطن آن عمل در معاني حقيقي و غيراعتباري است, چه 

اين که عمل عقل در آن‌ها تصور آن‌ها باشد و چه تصدیق, چون 0 
مدرکات عقلي براي خود نبوتي و تحققي مستقل از عقل دارند و دیگر 
براي عقل در هنگام ادراك آن‌ها عملي باقي‌نمي‌ماند. جز اخذ و 
حکایت و این‌همان ادراك است و بس. نه حکم و قضا. (1) 


مفهوم «الباب» در قرآن 


عمافت ۱-۲ الوا الألباپ» 

...جز صاحبان خرد اندرز نمي‌گیرند, ۳ (269 / بقره) 
کلم «آلباب» جمع «لبت» انیت و ول در انسان‌ها به معناي عقل است. 
جون عقل دز آدمی مانند مغز گردوست سبت به پوست آن و لذا فر کر ان 
«لِب» به همین معنا استفاده شده است. 
1- المیزان ج 27 ص 149 وج 2 ص 364 . 
مفهوم «الباب» در قرآن (59) 
کهیا کلمهة «عقل» به آن فعنایی: که آمروز معروف. شده: یکی از اسماء 
مستحدثه(1) است. که از راه غله استعمال این معنٌُ] را 4 
نود گرفته است. 
به همین جهت کلمه «عَقل» هیچ در قرآن نیامده و تنها افعال مشتق 
شده از آن در قرآن استعمال شده است. مانند «یعقلون» 2(۰) 


یبد عقل وه وله توت 


«کان الّاسن أَمَء واجدة قبعت اللَهٌ الَیثین مُبَشرین و مُنذرین...,» 
۴۳ يك گروه بودند,. پس خدا| پیغمبران را نویددهنده و و 
برانگیخت و با ایشان کتاب به حق فرستاد ۳ میان مردم در آن‌چه اختلاف 
کرده‌اند حکم کند... .» (213 / بقره) 

1- مستحدثه: نوء ود فارسي دکتر محمد معین . 

2 المیتزان ج 4 ص 349 . 

(60) قلب. عقل, علم و کلام 

عقلي که دعوت به صلاح و کمال مي‌کند. عقل عملي است يعني عقلي که 
حکم به خوبي و بدي و وجوب و جواز مي‌کند, نه آن که حقایق اشیاء 
را درك مي‌نماید. 

عقل ها هتکس را ار اخساسات اص کرد اساسا 
که در ابتداي زندگي‌انسان فعلیت‌دارد همان احساسات قواي شهوت و 
عضب است. ِ نيروي ی کدی در آن اوان هنوز به ِِ 
ات که قمه عکعلی اسان ار عال آسداد خارج سکم هدجه قعانت 
برسد. این معني در حالات انسان مشهود است. لذا هر فرد یا جمعيتي که 
از تربیت صحیح محروم بماند, با این‌که فاقد عقل و فطرت نیست ولي 
به‌زودي به توحش و بربریت(1) برمي‌گردد. بنابراین عقل باید از رف 
2 4 

بایند عفل بهوسبله تبوت (61) 


م0 


«قبعت اللَةْ غُرابا ۱ 

«خدا زاغي را شا کشت که در زمین مي‌کاوید. تا بدو نشان دهد چگونه 
جسد برادر را بپپوشاند.. ۰ (31 / مائده) 

بیانات قرآني در گسترش اف ديني و آموختن علوم نافع به مردم این 
روش را داشته که راجع به جزئياتي که خواص حسي دارد پاي حس را پیش 
کشیده: و. کلماتن جون: جابا نتدندی ۱ . نمی‌نینید:ا دیدید فئر 
نمي‌بینید ؟» ۵ امتال:آن را به کار مي‌برد. 

فان ان ی مب ات در مادي و يا غيرمادي ارتباط دارد. گرچه 
بیرون از 

(62) قلب, عقل, علم و کلام 

محیط ماده و ماذیات و حس باشد, به‌طور جزم عقل را معتبر دانسته 
است, چون غالب آياتي که مربوط به مبدا و معاد بوده جملاتي از قبیل 
«براي مردمي که تعقل مي کنند, مردمي که فکر مي‌کنند, مردمي که 
هد کر مي شوند؛ مردمي که فهم مي کنند, ۳ اهنال ان به‌کار مي برد. 

ی ی ی ی 
مربوط است به الهام الهي استناد نموده و چيزهايي را که با تذکر ان‌ها 

انسان الهام باطني خود را درك مي‌کند. تذکر مي‌دهد و جملاتي از قبیل: 
«اين براي شما بهتر است. همانا دلش گناهکار است . این دو گناه است, 
گناه و ستم ناحق, خدا| رهنمايي نمي کند,» و امثال آن«نه کار می‌شره. دقت 
فرمائید. (1) 

1- المیتزان ج 10. ص 1607 . 

ِ تعلیم قران, مبتني بر حس و عقل و الهام (63) 


فصل پنجم؛عقل و کاربرد آن 


ققل و کارسد آن در انسان 


«و لو کمن ابني ادم و ...5 فساتافم غعلي کنیر ممَن خَلَفْنا تفضیلاء » 
«ما فرزندان ادم را بسیار گرامي داشتیم و ... و بر بسياري از مخلوقات 
خود برتري دادیم آن هم چه برتری!» (70 / اسراء) 

انسان در میان ساير موجودات عالم خصوصيتي دارد. که در دیگران نیست 
و آن داشتن عقل است. معناي تفضیل انسان بر سایر موجودات این است 
که در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات هم. انسان بر دیگران 
برتري داشته و هر كمالي که 

)65( 

در سایر موجودات هست حجد اعلاي آن در انسان هست . 

او اد ان توا ور ورا ‏ ان تن و 
منکح خود دارد با سایر موجودات کاملاً روشن مي‌شود و هم‌چنین فنوني را 
که مي بینیم انسان در نظم و تدبیر اجتماع خود به کار مي‌برد, در هیچ 
موجود ديگري نمي‌بينيم. او را مي‌بينيم که براي رسیدن به این هدف‌هایش 
سایر موجودات را استخدام مي کند, ولي سایر حیوانات و نباتات و دیگران 
چنین نیسنند, بلکه هی تیم که داراق انار هر فانی سانم و بسیط هستند. 
از آن روزي که خلق شده‌اند تاکنون از موقف خود قدمي فراتر نکدا شته‌اند 
و تحول محسوسي به خود نگرفته‌اند و حال آن که 9 در تمامي 
وجوه زندگي خود قمم‌هاي بزرگي به سوي کمال برداشته و لایزال 
برمي‌دارد. 

تتی‌آنم در میان سایر موجودات عالم به خصيصه‌اي اختصاص یافته و 
به‌خاطر همان خصیصه است, که از دیگر موجودات جهان امتیاز یافته و آن 
(66) قلب, عقل, علم و کلام 

به‌وسیله آن حق را از باطل و خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز 


عقل و عوامل دیگر برتري انسان 


هر دو کلمه «تفضیل» و «تکریم» ناظر به يك دسته از موهبت‌هاي الهي 
است., که به انسان 1 شده است. تکریمش به دادن عقل است که به 
هیچ موجود ديگري داده نشده است. و انسان به وسیله آن خیر را از شر و 
تج را از مضر و نيك را از بد ۶ موهبت‌هاي ديگري از قبیل 
همدف‌ها از قبیل نطق و < ار 
اما تفضیل انسان بر سایر موجودات به این است. که ان‌چه را که به ان‌ها 
داده شده 

1- المیزان ج 25 ص 266 . 

عقل و عوامل دیگر برتري انسان (67) , 

از هر يك سهم بيشتري به انسان داده است. اکر حیوان غذا مي‌خورد 
خوراك ساده‌اي از گوشت و با میوه و گیاه است ولي انسان که در این 
جهت با حیوان شريك است. این اضافه را دارد که همان غذايي را گرفته و 
انواع طعام پخته و خام براي خود ابتکار مي‌کند و طعام‌هاي گوناگون و 
ی اه ی وا سای ان ات رام کی اخرا: 
مي‌نماید. ۳ 

و اطفاع(1) غریزه جنسي در آن‌ها و در این و اجتماع منزلي و 
مملكکتي دران‌ها و در این بدین قیاس است. (2) 

1- اطفاء: فرونشاندن. خاموش کردن / فرهنگ فارسي دکتر محمد معین . 
2 المیزان ج 25, ص 269 . 

(68) قلب, عقل, علم و کلام 


...و من یژتد مِلْکُمْ عغن دییه قَیِفت و هو کافژ قأولك عیطت اعمالْهم 
فان 5 الأخرَن. >« 

..و هر کس از شما از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد, اینان 
0 در دنیا و آخرت. تباه. شده و اینان اهل آتشند که در آن 
جاودانند... .» (217 / بقره) 
کردار بد. 
آن‌چه را خدا براي مردم بیان فرموده براساس عقل استوار است. (منظور 
از عقل همان است که انسان به واسطه ان. خوب و بد و حق و باطل را 
تشخیص مي‌دهد.,) و به 
عقل و اعمال (69) 
همین ملاحظه به پيروي از احکام آن سفارش کرده و از هرچه موجب 
اختلالي در حکومت آن شود مانند ميگساري. قماربازي. سرگرمي‌هاي 
بیهوده و زیان آور, غش و تقلب در معامله و هم‌چنین دروغ, تهمت, خیانت, 
ترور و سایر چيزهايي که عقل را از سلامت در حکم و قضاوت خارح 
مي‌سازد نبهي فرموده است, زیرا| این گونه کارها موجچب خبط و اشتباه در 
کار خود مي‌گردد و پایه زندگي انسان چه در شوّون فردي و چه در امور 
اجتماعي بر سلامت ادراك و انديشه است. 
شما اگر علل پیدایش مفاسد فردي و اجتماعي و حتي مفاسد مسلمي را 
که انکار آن براي کسي امکان‌پذیر نیست: کاملا تجزیه و تحلیل 
خواهید دید که عوامل و اساس همه آن‌ها اعمالي است. که حکومت عقل 
را از بین مي‌برد و سایر مفاسد هر چه باشد و به هر اندازه از کثرت و 
عظمت که باشد مبتني بر ان‌هاست. (1) 


عبور از عقل به حق 


.قبَشژ عباد : یستمعون العتءول فیسسن فرب فیبعون آحستة...,» 
پس بندگان مرا بشارت بده. ایا ار ار ان 
بفترین آرمرا ری وال میک آنان هستم که دا ها سا 
کرده و آنان هستند صاحبان عقل,» (17 و 18 / زمر) 
امسران خ رضم 27 

(70) قلب. عقل, علم و کلام 

3.۰ أولتّكَ هم و وا الالباب,» 

ات مس انن. کته سای فقل اسف (18 ۸ 
ِ 
ازاسن نله سای موه هل سارت است آز سووسین 
که با آن به سوي حق راه یافته مي‌شود. 
نشاني داشتن عقل, پيروي از حق است. 
از آیه «و من بَوَعَن عغَن ملة اثراهیم الا مَنْ سَفه تَفْسَهٌ... ‏ اعراض از ملت 
و کیش ابراهیم از 9 ین است: » (130 / بقره) استفاده مي‌ شود 
70 را ۱ 
(از این ۳ معناي روایت معروف «انّ الععل .ها عن نم ال خسن _ عقل 
چيزي است که با آن‌رحمان عبادت شود,» استفاده مي‌شود.) (1) 

1 نان 24 رض 79 
عبور از عقل به حق (71) 
7/2( 


فصل تشم *عقلء سلامت و نیمار ان 


عقل و عملکرد سالم آن 


«کذك یبن ال کم ایانه لَعَلْکُمْ تعفلون» 

«بسدین‌سان دا اینات خود را برای. شضا تبییسن می‌کند 
شاید تعقل کنید.» (242 /بقره) 

عقل از این باب بر ادراك اطلاق مي‌شود. که در ادراك عقد قلبي به 
تصدیق هست و انسان را بدین‌جهت عاقل مي‌گویند و بدین خصيصه ممتاز 
از سایر جانداران مي‌دانند. که خداي سبحان انسان را چنین افریده که 
ِ ِِ فكري و نظري حق را از باطل 
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و در مسایل عملي خیر را از شر تشخیص دهد. 

از میان همه جانداران انسان را چنین افریده که در همان اوّل پیدایش و 
هست شدن خود را درك کند و بداند, که او اوست و سپس او را به حواس 
ظاهري مجهز کرده, تا به وسیله ان ظواهر موجودات محسوس پیرامون 
خود را احساس کند و نیز او را به حواس باطني چون اراده و حب و بفض و 
امید و ترس و امثال ان مجهز کرده تا معاني روحي را به وسیله آن‌ها درك 
کند و به‌ونسیله ان معاني نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط 
سازد و پس از مرتبط شدن, در آن موجودات دخل و تصرّف کند, ترتیب 
دهد, از هم جدا کند, تخصیص دهد, تعمیم دهد و ان‌گاه در آن‌چه مربوط به 
مسایل نظري و خارج از مرحله عمل است تنها نظر دهد و حکم کند و 
عملي کند و ترتیب اثر عملي بدهد. ۱ 
همه این کارها که مي‌کند بر طبق مجرايي مي‌کند که فطرت اصلي او ان 
را تشخیص داده است و این همان عقل است. (1) 

(74) قلب, عقل, علم و کلام 


مراد به عقل در کلام خداي تعالي آن ادراکي است. که با سلامت 
فطرت براي انسان دست دهد. 

این‌جاست که معناي جمله «. بت الا لَکم‌الأیات للم تن - این‌چنین؛ 
خدا آیات خود را ۳ شاید تعقل کنید,» (61 / 
نور) روشن مي‌شود. چون در این جمله بیان خدا مقدمه تمامیت علم است 
و تمامیت علم هم مقدمه عقل و وسیله به‌سوي آن است, هم‌چنان که در 
جاي دیگر 9 س لك 0 تطربها للناس و 

تا عقل چیست؟ (75) 

ما بَعْقِلها الا العالفون - همه این مثل‌ها را براي انسان مي‌زنيم. ولي 
هي آن‌ها را تعقل. نمي‌کند, مر کسانتی که عالم باشند.» (43 / 
عنکبوت) ۱ 

خداي عزوجل, کلام خود را بر همین اساس به جریان انداخته و عقل را 
به نيرويي تعریف کرده که انسان در دینش از ان بهره‌مند شود و به وسیله 
ان راه را به سوي حقایق معارف و اعمال صالح پی دا و93 و پیش 
بگیرد. یس اگر عقل انسان در چنین مجرايي قرار نگیرد و قلمرو 
علمش به چهار ديواري خیر و شرهاي دنيوي محدود گردد. دیگر 
عقل نامیده نمي‌ شود . 

«اگر ما مي‌شنيديم و تعقل مي‌کرديم دیگر از دوزخیان نمي‌بودیم!» 
(10 / ملك) 

«چرا پس در زمین سیر نکردند تا داراي دل‌هايي شوند که با آن 
تعقل کنند و با گوش‌هايي که با آن بشنوند؟ آخر تاريك شدن چشم سر 
كوري نیست, این چشم دل است که کور مي‌شود. دل‌هايي که در 
سینه‌هاست!» (46 / حج) 

(76) قلب, عقل. علم و کلام 

این ایات کلمه عقل را در علمي استعمال کرده که انسان خودش بدون 
کمك ذیکر ات بدان دست یابد و کلمه «سمع» را در علمي به‌ کار برده 
که انسان به کفیلن.ویکوان آن را به دست قف‌آفنفه: النته با شلات 
فطرت در هر دو. براي این که مي‌فرماید آن عقلي عقل است که 
با دل روشن توأم باشد نه با دل کور ۱ 

«و چه کسي از ملت ابراهیم که دین فطري است روي برمي‌گرداند به 
جز كسي که خود را سفیه کرده باشد!» 

«عقل آن است که به‌وسیله آن داي رحمان پرستش شود !» 


(حدیث نبوي) (1) 
1- المیتزان ج 4 ص 01 . 
سلامت عقل چیست ؟ (77) 


نمونه‌هاي عقفل کامل 


2 من بت الْحِکُمَء فقو اونی خیرا کنبرا و ما بككرٌ للا اولوا 
نا 
۰ به ث ۳ که حکمت دهد, خیر بسیار کثیر مي‌بخشد... .» (269 / 
۳۹ 
از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله روایت شده که: 
خداي تعالي هیچ نعمتي را در بندگانش تقسیم نکرده, که گرانمایه‌تر از 
عقل باشد. به همین جهت خواب عاقل از شب 2 بي‌عقل 
بهتر و خانه نشستن عاقل از به جنگ رفتن جاهل بهتر | ست. 
خدای تعالن. هیچ رسولی و بيافبرق را مبعوت. تفرمود. مگر بعد از آن که 
عقل او را به کمال رسانید. عقل هر پیامبر بیشتر از عقل‌هاي همه امّت 
اوست. و آن‌چه يك پیامبر از کمالات معنوي در ضمیر خود دارد. گرانقدرتر 
از مجاهدت‌هاي همه مجاهدین است. هیچ بنده‌اي واجبات خدا را آن‌طور که 
بای به‌جا تمق‌آوزد مگر وفتی. که بنا بکذارد بدون تعفل, آن را اتجام ندهد. 
اگر ثواب و فضیلت و ارزش عبادت همه عابدان را يك‌جا حساب 
(78) قلب, عقل, علم و کلام 
کنیم» به ارزش عبادت عاقل نمي‌رسد و عقلا همان صاحبان البابند که 
انوم دربا ِ آن‌ها فرموده: 

3.۰ ما ۹ الا اولهاالالی ات باه متذکر نمي‌شوند کنو صاحبان 
عفل »(2) 


حق‌الیقین و واهمه و مشاهده و عقل 


«و اد قال ایُراهيم رب آرني کیّف ثيي الْمَوّتي قال او لَمْ من قال 
«و چون ابراهیم گفت پروردگارا نشانم بده چگونه مردگان را زنده 
مي‌کني؟ فرمود: مکر ایمان نداري؟ عرضه داشت: بلي, ولي 
مي‌خواهم قلبم ارامش یابد... .» (260 / بقفت-ره) 
1- المیزان ج 4, ص 364 . 
ِ و واهمه و مشاهده و عقل (9/( 
جمله «قلبم ارامش یابد,» که حکایت کلام ابراهیم علیه‌السلام است مطلق 

آمذه و نگفته قلبم از چه چیز آرامش یابد و این اطلاق دلالت دارد بر این 
که مطلوب آن جناب از این درخواست به دست آوردن مطلق آرامش و 
اطمینان و ريیشه کردن منشاً همه خطور ها و وسوسه‌هاي قلبي از 

. است. جون حس واهمه در ادراکات جزتي و احکام تنها بر حجس 
ظاهري تکیه دارد. 
واهمه احکام خود را صادر مي‌کند. بدون اين که آن را ؛ به عقل ارجاع دهد و 
اضلا از پذیرفتد راهنمايي‌هاي عقل سرباز مي زند, هرچند که نفس آدمي 
ایمان و یقین به گفته‌هاي عقل داشته باشد. و آن گاه احوالي از نفس را که 
مناسب با حکم خود و استنکافش از حکم عقل باشد برمي‌انگیزد و آن 
احوال برانگیخته شده حکم واهمه را تأیید مي‌کنند و بالاخره حکم واهمه به 
كرسي مي‌نشیند. هر چند که عقل نسبت به حکم خودش یقین داشته 
باشد. 
(80) قلب. عقل, علم و کلام ۱ 
مثل این که شما در منزلي تاريك که جسدي مرده هم ان‌جا هست خوابیده 
باشید, از نظر عقل شما یقین دارید که مرده جسمي است جامد و مانند 
تفنی فاقد شعور و اراده, لکن قوه واهمه شما از پذیرفتن این حکم عقل 
شما استنکاف مي‌ورزد و صفت خوف را در شما برمي‌انگیزد. 
ی ی که 
طرف زهره ترك شده و مي‌میرد. 
پس معلوم شد, هميشه وجود خطورهاي نفساني موهوم و منافي با عقاید 
يقيني منافاتي با ایمان و تصدیق ندارد, تنها مایه ازار و دردسر نفس 
مي‌شود و سکون و آرامش را از نفس سلب مي‌کند و این‌گونه خطورها به 
جز از راه مشاهده و حس برطرف نمي‌شود. لذا گفته‌اند 
فشساهده آشنرق دازد کنه:علم آن ات زا نت دازد. 
حضرت ابراهیم علیه‌السلام تقاضا نکرد که مي‌خواهم ببینم اجزاء مردگان 


چگونه حیات را مي‌پذیرد و دوباره‌زنده مي‌شوند. بلکه تقاضاي این را کرد 
که مي‌خواهم فعل تو را ببینم 

حق الیقین و واهمه و مشاهده و عقل (81) 

هرچند که منفك‌از محسوس هم‌نمي‌باشد., چون‌اجزايي که حیات را مي‌پذیرند 
ماه وی او ای ما طوت که کم سای نات عاسات 
مشاهده فعل خدا است. که امري است نامحسوس. پس در حقیقت 
ابراهیم علیه السلام درخواست حق‌الیقین کرده است. (1 


تال امخر اف عفن 


«کذلل یبن ۳ اس اه اد تفا ون 6 (242 / 
بقره) 

بسا مي‌شود که, يكي يا چند قواي آدمي بر ساير قوا غلبه مي‌کند و كوراني 
و ظو‌فانی در دوون به رام مي‌اندانت. مثلا درخه شهوتشن از آان.مقداری که 
باید باشد, تجاوز مي‌کند و يا درجه خشمش بالا مي‌رود و چشم عقلش 
نمي‌تواند حقیقت را درك 

1- المیتزان ج 4 ص 305 . 

(82) قلب: عقل, علم و کلام 

کند, در نتیجه حکم به حق قواي دروني‌اش باطل و يا ضعیف مي‌شود و 
انسان از مرز اعتدال به طرف وادي افراط يا تفریط سقوط مي‌کند. 

آن فق هل آدمی ای ان قاضي مي‌شود که, وه ی ی 
شهادت‌هاي کاذب و منحرف و تحریف شده حکم کند. يعني در حکمش از 
مرز حق منحرف مي‌شود. هرچند که خيلي مراقب است به باطل ۳ 
نکند اما نمي‌تواند. چنین قاضي در عین این که در مسند قضا نشسته 
انسان عاقل هم در مواردي که يك يا چند از غرایز و امیال دروني‌اش 
طغیان کرده, در عین این که هم انسان است و هم عاقل, نمي‌تواند به حق 
حکم کند, بلکه هر حکمي که مي‌کند باطل است. ولو این که (مانند 
معاوبه‌ها) حکم خود را عقل بداند, اما اطلاق عقل به چنین عقلي 
عوامل انحراف عقل (83) 

در چنین حالي از سلامت فطرت و سنن صواب بیرون است. (1) 


چگونه انسان در عین داشتن زبان و گوش, کر و لال مي‌شود؟ 


«و لو عَلم‌اللَه فیهم حیُرا لأسْمََهْم و لَومَمَعَهملتولوّا وم مغر ضُون!» (23 
/ انفال) 

بدترین جنبندگاني که از انواع حیوانات در روي زمین در حرکت‌اند, همین 
است, که راهه. به 

1- المیزان ج 4 ص 59 . 

(84) قلب. عقل, علم و کلام 

سوي تلقي حق و قبول آن ندارند. چون زبان و گوش ندارند. پس در 
حقیقت کر و لال‌اند. ٍ 

سپس خداي تعالي گرفتاري آنان را ذکر مي‌کند و مي‌فرماید: اگر به كري 
و لالي دچار شدند و در نتیجه کلمه حق را نمي‌شنوند و به کلمه حق تکلم 
نمي‌کنند و سخن کوتاه اگر خداوند نعمت شنوايي و قبول را به كلي از 
ایشان سلب کرده است. براي این بود که در ایشان خيري فد اخ نداشته و 
قطعا اگر خيري مي‌داشتند, خداوند از آن خبر مي‌داشت و ون چین 
خيري را در ایشان ندید موقق به شنیدن و پذیرفتتشان نکرد و اگر با 
این حال نعمت شنوايي را به ایشان ارزاني مي‌داشت., از این نعمت 
استفاده نمي‌شد. 

از این جا معلوم مي‌شود که. مراد به خیر در جمله «اگر خداوند در ایشان 
خيري سراغ داشت.» این است که انسان را براي قبول حق و نقش بستن 
ان در دلش اماده مي‌سازد و هم‌چنین معلوم مي‌ شود مراد به این که 
فرمود: «و اگر شنوا مي‌کرد.» اين اسماع روي تقديري است که چنین 
امادکی و استعهداد در دل مستقر تشده باشد. (1) 

1- المیتزان ج 17, ص 67 . 

ِ انسان در عین داشتن زبان و گوش, کر و... (85) 
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فصل هفتم:علم در انسان 


مفهوم علم در زبان قرآن 
«و قال الذین أَوئُواالْعلم و الأْیمان..., 
«و كساني که علم و ایمان داده شدند, گویند همان‌طور که خدا در کتابش 
خبر داده بود. طول مدت بین دنیا و آخرت را خوابیده‌اند و این همان آخرت 
و روز رستاخیز است. اما شما در دنیا, بخ آرخ علم و ایمان نداشتید!» 
(56/روم) << 
مراد به «علم و ایمان» در جمله «اوئوا العلم و الایمان» 
یقین و التتتزام 4 مقتضاي رات سزن است. 
 )87(‏ 

و اصولا در زبان قرآن «علم» عبارت است از, یقین به خدا و آیات او و 
«ایمان» به معظي التزام هه آن‌چه یقین اقتضاي آن را دارد, خود 
موهبتي است الهي. (1) 


علوم الهام شده به انسان و تشخیص فطري او 


انسان ادراعاتي دارد. که ِِ در دايره عصل ارزشتی. سدارد .و آن‌ها 
عبارت است از «علوم عملي» و این علوم همیشه بین انسان و 
خداوند متعال ین عاوم را , ۳ الهام کرده, تا این که براي ورود در 
میدان کار و کوشش و شروع در تصرف و تسخیر جهان هستي مجهز 
و مها باشد و خدا کاري را که مي‌بایست انجام یابد تمام کند. 

1- 0« 2 ص 17. 
(08) قلب, عقل, علم و کلام . , 

...الذي آمطي کل شیء خَلقة نم هدي . ,.خدايي که به هر چیز 
آقرینش را عطا فرمود و سپس راهنمايي نمود.» (50 / طه) 
«الذي خلق فسوي ۰ 5 الذي قدر فهدي 7 کس که آفرید و پرداخت و آن 
کس که تقدیر کرده و راهنمايي فرمود.» (2 و 3 /اعلي) 
هدايتي که در این 43 اه به خدا نسبت داده شده, يك هدایت عمومي براي 
همه موجودات اعم از ذي‌شعور و بي‌شعور است که, آن‌ها را به سوي 
کمال وجودشان راهنمايي فرموده و براي حفظ و هستي و بقاي وجود, 
به کار و فعالیت واداشته است. 
در صوص انسان مي‌فرماید: 
«و تفس و ما سَویها.قالهمها فْجُورّها و تقویها - و سوگند به روان و آن که 
آن را ببُرداخت. پس بزهكکاري و پرهی زکاریش را به او الهام 
کرد» 7۰ و 8 / شمس) 
مفاد این آیه این است که, کارهاي خوب و بد به الهام فطري از طرف 
پروردگار براي 
علوم الهام شده به انسان و تشخیص فطري او (89) 
انسان معلوم شده, يعني انساني که داراي فطرت سلیم باشد. مي‌فهمد 
که چه کاري را باید بکند و چه كاري نباید انجام دهد. 
این دانش‌هاهمان علوم‌عملي‌است که بیرون‌از داثئره‌نفس, حقیقت و 
واقعيتي ندارد.(1) 


زا عم خیم اسان ار له نون 


«و ال أحُرَجكَم من بُطون مایم لاتفلمون شَیْنا و جعل لَكَمْ السَمْع 
الأبَصار و الأْفْد.. ۳ 
«خدا از شکم مادرانتان برونتان آورد و چيزي نمي‌دانستید و شما را 
گکوش و دیدگان و دل‌ها داد شاید سپاس دارید... .» (78 / 
نحل) 
1- المیتزان ج 3. ص 165 . 
(90) قلب. عقل, علم و کلام ۱ 
این که فرمود: «خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون اورد,» اشاره است. 
به تولد و جمله «چيزي نمي‌دانستید,» يعني شما را از رحم‌هاي مادرانتان 
۹ در حالي که شما از اين معلوماتي که بعدا از طریق حس 
و خیال و عقل درك کردید. خالي بودید. 
این آیه نظریه اما نفتین.۱ تایید هی کید کم ی وه لوح نفس بشر در 
ابتداي تکونش از هر نقشي خالي است و بعدا| خرده خرده چيزهايي در 
البته این درباره علم نفس است به غیر خودش, چون عرفا علم به 
خویشتن را «یعْلَمْ سَیْا» نمي‌گویند و دلیل قرآني بر اين. قول خداي تعالي 
است که در ایات قبلي درباره كکسي که به حد ارذل العمر برسد فرمود: «تا 
پس از دانايي هیچ نداند,» چه این از ضروریات است که چنین كکسي در 
چنین حالي به نفس خود عالم هست و هر چه پیرتر شود نسبت به خودش 
جاهل نمي‌شود. ۱ 
بعضي از مفسرین به عموم ایه استدلال کرده‌اند بر اين که علم حضوري 
شروع علم انسان از لحظه تولد (91) 
انسان به خودش مانند سایر علوم يعني علوم حصولي در ابتداء 
پیدایش انسان نبوده و بعدا در نفس پیدا شده است. ولي ما پاسخ 
مت یی که عموم ارت شریفه منصرف به علم‌هاي معمولي يعني 
حصولي است که. شاهدش همان آزد است که قبلا اشاره کردیم 
و اين که فرمود: «شما را گوش و دیدگان و دل‌ها داد,» اشاره است به 
۳ علم که خداي تعالي به انسان انعام کرده, چه مبداً تمامي تصورات 
حواس ظاهري است. که ند آن‌ها حس قاس وه و حجس سامعه 
است. و آن حواس دیگر يعني لامسه و ذائقفه و شامه به اهمیت آن دو 
نمي‌رسند وم ذا تصدیق و فکر قللب است. (1) 


و قو و 
(92) قلب, عقل, علم و کلام 


رابطه علم و هدایت و تعلیم الهي 
«عَلَم الاتتان ما لَم یلم » 


«بشر را چيزهايي یاد داد که نمي‌دانست.» (5 / علق) 

منظور آیه این نیست که خداوند به بشر چيزهايي را که نمي‌داند یاد 
مي‌دهد و اما چيزهايي هم هست که خود دانسته احتياجي به تعلیم الهي 
ندارد, زیرا| بديهي است که علم هر چه بااشد براي هدایت بشر به چيزهايي 
است که باعث کمال وجودي او بوده در زندگي اش مورد بهره‌برداري اش 
مي‌باشد و آن‌چه را که موجودات غیر زنده با انگيزش‌هاي طبيعي بدان 
مي‌رسند, موجودات زنده و از جمله بشر با نور علم بدان راه مي‌برد و در 
حقیقت عم يکي از مصادیق و افراد هدایت است. 

خداوند در کلام خود مطلق هدایت و راهنمايي را به خود نسبت داده و 
فر 

ِ آعطي کل شیء حَلقَة تم قدي ....خدايي که آفرینش هرچيزي 
را بدو داده و آن‌گاه هدایتش نمود.» (50 / طه) 

رابطه علم و هدایت و تعلیم الهي (93) 

در عبارت ديگري که نوعي همدایت با حجس و فکر را نشان 
مي‌دشد. 

«أَمّن بهَدیکُمٌ في ظلماتِ ابر و البَخْر.. بعه آیا کننی که نها راد 
تا تاريکي‌هاي خشكکي و دریا رهبري مي کند.. ۰ (63 / نمل) 

چون هر عملي هدایت است و در هد انیت هم از خداست. هر علمي هم که 
بشر پیدا مي‌کند با تعلیم الهي است ‏ «خداوند شما را از شکم‌هاي 
مسادرآانتان بیرون آورد در حالي که هی نمي‌دانستید و برایتان گوش و 
چشم‌ها و دل‌ه] قرار داد.» (78 / نحل) 

تال در آیات شریفه قرآني و در حال انسان معلوم مي‌شود, علوم نظري 
انساني يعني. غلم به خواض اشیاء و معارف عقلي که به دنبال آن است, از 
حس سر چشمه کی کیرد و خداوند از راه خواص اشیاء خارجي به او 
مي‌آموزد - (مانند برانگیختن کلاغ جهت خاك کردن چيزي به انسان.) 

نظم ِ يك جور نظمي است, که بشر را با تماس‌ها و برخوردهاي 
مختلفي که 

(94) قلب, عقل, علم و کلام 

مان او و اجزاء جهان است. به طرف دانش‌ها سوق داده کاملش 
مي‌کند و بشسر چيزهايي را براي رسیدن به اغعراض و 
مقاصد حياتي‌اش لازم است. از ان نظم صحیح سب 
قف تا 


این‌ها همه مربوط به علوم نظري بود, که کمال فکر و روح بشر است و 
اما علوم عملي , به الهام الهي و بدون وساطت حواس و یا عقل نظري 
به دست مي‌آید «و تفس و ما سَوْیها. فالهَمَها فْجُورّها و تقوبها.» (7 و 8 / 
شمس) 

شایسته نیست به طور الهام که همان انداختن در دل است, مي‌باشد . 
بنابراین, تمام علومي‌که براي بشر به‌دست مي‌اید. هدايت‌الهي و 
باهدايت‌الهي‌است. (1) 

1- المیزان ج ۰10 ص 161 . 


درك واقعیت از طریق علم 


«و ما هم به من علم ان تبون الا الط و ان الط لا بُْني من الحد" 
شَینا, » 

«با اين که هیچ دلیل علمي بر گفته خود ندارند و جز خیال و گمان را دنبال 
نمي‌کنند. در حالي که خیال و گمان هم هیچ دردي را دوا نمي‌کند و در 
تشخیص حق جاي علم را نمي‌گیرد.» (28 / نجم) 

ین به معناي تصديقي است. صددرصد که مانع از تصدیق به 
«ظن» به 9 تصدیق مثلاً شصت درصد است, که چهل درصد احتمال 
با( 


(96) قلب, عقل, علم و 
احتمالي که با احتمال ۱۳ ینجاه پنجاه باشد «شك و تردید» 
نامند. 


اما «حق» به معناي «واقعیت» هر چیز است و همه مي‌دانيم که واقعیت 
هر چيزي جز به «علم» يعني «اعتقاد مانع از نقیض 2 احتمال 
صددرصد» درك نمي‌شود. 

غیر علم که «ظن» يا «شك» يا «وهم» است واقعیت چيزي را نشان 
نمي‌دهد, پس هیچ مجوزي نیست. که انسان در «درك حقایق» 

نت از ا تاد فده 

کندای تعالن در مشک فرموده: «و لا تَففْف ما لیس لك ب ۱ _ چيزي 
را که علم بدان نداري پيروي مکن...!» (36 / اسراء)(1)" 


هدایت و تعلیمات انسان‌هاي اولیه 

«قَبَعت اللَه عسراآبتا بت فقس الا ررض لبَرِبة گیّف يواري سَواء آخیه....» 
«خدا زاغي را فرستاد, که در زمین می ‌کاهید تا بدو تشان. دهده چکوته 
جلنسد برادر را بیوشاند.. + 31 / مائده) 

این قسمت از قصه ۳9۹ ادم يعني قسمت کاویدن زاغ و فکر قاتل 
درباره آن تنها 

1- المیزان ۲ ات 

ادا ای در قرآن ۳ حال بشر را در بهره‌برداري از حواس نشان 
ميد هد و مي‌رساند که انسان خواص چیزها را به وسیله حس به دست 
قی‌آورد و تن باتفکر در آن‌ها به اغراض و مقاصد حياتي خود مي‌رسد. 
نسبت دادن برانگیختن زاغ براي نشان دادن چگونگي دفن به خداوند در 
حقیقت نسبت دادن آموختن چگونگي دفن به خدآوند است. زاغ گرچه 
نداند, که خدا او را فرستاده و هم‌چنین پسر آدم گرچه نداند که مدري 
هست که کار و فکر و تعلم او به دست آن مدبر است, ولي در حقیقت 
خداست که انسان را آفریده و او را به طرف کمال دانش براي 
امداف زندگيیش سوق داده است. (1) 

1- المیتزان ج 10, ص 102 . 

(98) قلب, عقل, علم و کلام 


بي‌کراني علم و سهم قلیل انسان 


«...و ما أَوتشم من العلم الا قلی لا » 
«...و از علم جز اندكي داده نشده‌آید.» (85 / اسراء) 
اس و سس و رات کر خالم نمی اسب گران که ار 
آن دریاختز قطره‌ای به آدمیتان نداده‌انتد, 
حقیقت امر این است که حفقیقت علم جز در نزد خداوند سبحان بافت 
ِِ 

...و لا یُحیطون یِشنء من عِلْمه الا یما شاء... ...و احاطه پیدا نمي‌کند به 
چيزي از علم خداوند. مگر به همان مقداري که مشیت او تعلق 
گرفته باشد.. تک (255 / بقره) 
اين آیه نیز دلالت مي‌کند, بر اين که علم تمامي‌اش از آن خداست و اگر 
خواست خداوند است . 
طبع ادمي جهل و ناداني است و از علم جز مقدار محدودي روزي‌اش 
نداده‌اند 
و ۱ ,۲ 
«هیچ چيزي نیست. مگر این که نزد ماست خزينه‌هاي ان و ما ان را جز به 
مقدار محدود و معلوم نازل نمي‌کنيم.» (21 / حجر) 
و علم تنها به مقدار قدرتي که از جهت اسباب و متعلقات دارد, واقع را 
ساعاخ کشت ی ند سر 
واضح است که آن‌چه از يك موجود در چلشم 1 چشم يك بیننده منعکس مي شود 
تنها عکسی است ار آن نه واقع وحقیفت ان, زیرا واقعه حقیقت آن آمرن 
است, که به حمیع اجزاء موجود در خارج و حمیع اجزايي که قبل از آن 
موجود به لباس هستي درامده بوده‌اند و هم‌چنین موجوداتي که همزمان 
با ان موجودند, ارتباط و بستگي دارد. 
ادمي را از موهبت فکر و نور خرد جز اندكکي ناچیز مانند, چراغ 
موشي که مسیر کوتاه زندگیش را روشستن ساخکفه ارزاني 
جز او 
(100) قلب, عقل, علم و کلام 
اس همست وک سوام سح 


نمي‌دانید!» (1) 


و کی ی نی نع شم 


«..گفت هرکگسز مرا تخواي دید..» (143 / 
اعراف) 

هیچ موجودي از موجودات و مخلوقات به ذات خود مستقل از خداي 
تعالي نیست. نه درخارج و نه در ذهن. 

هر موجودي که ما تصوّر و فرض کنیم وجودش نظیر وجود رابطه‌اي است 
که در جمله «عدد چهار جفت است» میان عدد چهار و جفت برقرار است. 
هم‌چنان که رابطه 

1- المیزان ج 12, ص 18 . 

چگونگي علم انسان به خدا (101) 

ای ی و 
با موجودي مستقل از آفریدگار خود نخواهد بود, بنابراین اگر 
علم ما کر و ی ی 
آفریدگار آن چیز تعلق گرفته است. چون آن چیز هم در خارج و هم در ذهن 
ما همراه با آفریدگارش اتفتخه ار عون مکی به: وحید اقوید این 
نباشد خواه و ناخواه شید مستقل از او باشد. پس هی عالمي 
پي به معلومي نمي‌برد, مگر این که قبل از پي بردن به آن معلوم 
به وجود آفربدگار آن معلوم پي برده است. 

ما هر چيزژي را که بفهمیم و به هر چيزي که علم پیدا کنیم. نخست علم ما 
بف.خالق آن -خیز خعلق. گرفته.و نز غانی به خوة ان جیزر هم‌چنان که خالق آن 
چیز نخست خودش عالم بوده که به طفیل علم او ما نیز عالم شده‌ایم. ۱ 
با در نظر گرفتن این مطلب در آیه شریفه «و لا یُحیطون یشَیء من علْیه 
الا بماشاء - 

(102) قلب, عقل, علم و کلام ۱ 

و احاطه پیدا نمي‌کند به چيزي از علم خداوند مکر ؛ به همان مقداري که 
مشبت او تعلق گرفته باشد,» (255 / بقره) و هم‌چبین د‌ من 
امیرالمومنین علیه‌السلام که فرمود: «ما رانث سنا الا و رایث اللة 
قبلّه - من هیچ چیز ندیدم مگر آن که قبل از دیدن آن, آفربدگار آن را 
دیدم» دقت بفرمایید. (1) 


«و عنْدخ مفاتغ القیّب لا بَعْلَفْها ال قُو... 

«و نزد خداست خزينه‌هاي غیب و ۳ آن‌ها چا مک خودش و ِِِ 
هر چه را که در بیابان و درباست و نمي‌افتد برگي از درختان مگر اين که 

از افتادنش باخبر است و نیست 

1- المیزان ج 16, ص 127 . 

دسترسي علم انساني به غیب (103) 

دانه‌اي در نز تاريکي‌هاي زمین و نیست هیچ تري و خشكکي مگر 
این که در کتاب مبین خداست.» (9</انعام) 

آیه فوق علم غیب را منحصر در خداي تعالي مي‌کند. از این جهت که كکسي 
را جز خدا به خزينه‌هاي غیب آگهي نیست, يا براي اين که جز او كسي 
آگهی:: به کليدهاي غیب ندارد و این‌موضوع را افاده مي کند, که كسي جز 
خدا| نق. ان خزیه‌ها و ما به جشودی خرهای اه قصر فان ان گر یی 
ندارد. 

صدر آیه گر چه از انحصار علم غیب به خداي تعالي خبر مي‌دهد, الا اين که 
ذیل. ار متحصر در. بیان علم غیب فيستت. بلکه از شمول علم او به هر خی 
چه غیب و چه شهود خبر مي‌دهد, براي این که مي‌فرماید: خداوند به هر تر 
وی امن دزد علاوه بر این صدر آیه همه غیب‌ها را متعر ض نشده, 
بلکه تنها متعرض غيب‌هايي است که در خزينه‌هاي دربسته و در پس 
پرده‌هاي ابهام قرار دارد, هم‌چنان که آیه «و ان من شی ء [ عندنا حَرائْثة و 5 
ما تلد 1 بقدر معلوم,» (21 / حجر) متعرض این چنین غیبت‌هاست. 
(104) قلب, ععّل, علم و کلام 

براي این که خزينه‌هاي غیب را عبارت دانسته از آاموري که مقياس‌هاي 
محسوسي که هر چيزي را مي سنجد؛ احاطه 0 نداشته, اندازه‌هاي 
صفهود تمی‌تواند انوا خحدید کند وه ندون تشت ان چنین غیب‌ها از این جهت 
مکنون‌اند که بي‌پایان و از اندازه و حد بیرون‌اند و مادامي که از آن عالم به 
عالم شهود و منزلي که در آن هر چيزي محدود و مقدر است نازل نشده‌اند 
و خلاصه مادامي که به وجود مقدر و مخدوش موجود نگشته به شهادت این 
آیه نزد خداي‌تعالي داراي نوعي ثبوت‌اند در عین حال علم ما که تنها امور 
محدود و مقدر را درك مي‌کند. از درك آن‌ها عاجز است. 

پس اموري که در این عالم و در چهار ديواري زمان قرار دارند. قبل از این 
که موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزينه‌هاي غیب او داراي نوعي 
تبوت مبهم و غیرمقدر بوده‌آند, اگر چه ما نتوانیم به کیفیت تبوت آن‌ها 
اعاطهت ۱ 


ممکن هم هست چيزهاي ديگري نیز در آن عالم ذخیره و نهفته باشد, که از 
جنس موجودات زماني نبوده باشند, بنابراین ۱ ها 
گذاشته‌اند, 

دسترسي علم انساني به غیب (105) 

دو نوع عیب: 5 

دومي غيب‌هايي که از مرحله شهادت خارح‌اند و ما آن‌ها را غیب مطلق 
البته آن غيب‌هايي هم که پا به عرصه وجود و شهود و عالم حدٌ و قدر 
نهاده‌اند در حقیقت و صرف نظر از حدٌ و اندازه‌اي که به خود گرفته‌اند, باز 
به غیب مطلق برمي‌گردند و باز همان غیب مطلق‌اند و اگر به آن‌ها شهود 
مي‌گوييم با حفظ حد و قدري است که دارند و مي‌توانند متعلق علم ما 
قرار گیرند. پس این موجودات هم وقتي شهوداند که متعلق علم ما قرار 

گیرند وگرنه غیب خواهند بود. 

البته جا دارد که موجودات عالم را در موقعي که متعلق علم ما 
قرارنگرفته‌اند, غیب نسبي بنامیم, براي این که این طور غیب بودن وصفي 
است نسبي, که برحسب اختلاف نسبت‌ها مختلف مي‌شود. مثلا موجودي 
که در خانه و محسوس براي ماست نسبت به كکسي که بیرون خانه است 
غیب است., ولکن براي ما غیب نیست و هم‌چنین نور و رنگ‌ها 

(106) قلب, عقل, علم و کلام 

براي حاسه بينايي شهود و براي‌حاسه شنوايي غیب است. روي این حساب 
غيب‌هايي را که خداي‌تعالي دز آیة فوق ذکر کرده از نوع همین غيب‌هاي 
شسنی: استء بزای. این که همه آن‌جه که درابه. < کرشده امه رمخدود و 


متخاس کهتعله اه ها به آردشعال پیت (۱1 


علم به حوادث و موضوع تکلیف انسان 


«...و ماآثري مایْفْعل بي ولایکُمْ...,» 

خبر ندارم, که با من و با شم چجه معامله مي کنند... ۰ (9 / 
احقاف) 

تا آن جا که تاریخ نشان مي‌دهد سیره اهل بیت علیهم السلام چنین بوده, که 
در طول زندگي خود مانند ساير 0 زندگي مي‌کرده‌اند و به سوي هر 
مقصدي مي ر فتند, از راه معمولي و "! با توسل , به اسباب ظاهري مي‌ رفتند و 
عینا مانند سایر مردم گاهي به هدف 

1خالی انح 13.ض 187 . 

علم به حوادثت و مواصی تکلیف وت (107) 

خود مي ر سید ند و گاهي نمي‌رسیدند و اگر این حضرات ت علم به غیب 
مي‌داشتند, باید در هر مسيري به مقصد خود برسند و آبدا تیرشان به سنگ 
نخورد. چون شخص عاقل وقتي براي رسیدن به هدف خود. دو راه پیش 
روي خود مي‌بیند. يكي قطعي و يكي راه خطا و هرگز آن راهي را که 
مي‌داند. خطاست نمي‌رود بلکه راه دیگر را مي‌رود که بقین دارد به 
هدفش مي رساند. 

در حالي که مي‌بينيم این حضرات چنین نبودند و در زندگي راه‌هايي را طي 
مي‌کردند که به مصائبي منتهي مي‌گشت و اگر علم به غیب مي‌داشتند باید 
بگوییم: عالما و عامدا خود را به مهلکه‌اي مي‌افکندند. مثلا در روز جنگ 
لصا را 
آورد و يا علي علیه‌السلام خودش عالما و عامدا در معرض ترور مرادي 
ملعون قرار گرفت و هم‌چنین حسین علیه السلام عمدا خود را گرفتار 
ما که را تا ورد : 

در این اشکال بین علوم عادي و علوم غيرعادي خلط شده و علم غیب 
علمي است غيرعادي, که کم‌ترین اثري در مجراي حوادث خارجي ندارد. 
(108) قلب, عقل, علم و کلام 

افعال اختياري ما همان‌طور که مربوط به اراده ماست, هم‌چنین به علل و 
شرایط ديگري مادي و زماني و مكاني نیز بستگي دارد, که اگر آن علل و 
شرایط هم با خواست ما جمع پشود و با آن مساعدت و هم‌آهنگي بکند, 
آن‌وقت ۳۳ پیدایش و صدور آن عمل از ما فلن تامه مي‌ شود که 
صد ور معلول به دنبالش واجب و صضروري است. براي این که 0 
قفا ان کت ادا تال است: 

کلم احار صاوقه انم نو وا من وشوو قضی کته عم اه با فده 
خم تشه انم اس اه ات دی ده عال که عام درو ات شم 


تكليفي براي ان جناب ایجاد نمي‌کند و او را محکوم به این حکم نمي‌سازد. 
که امروز به خاطر احساس خطر از رفتن به مسجد خودداري کند. ون 
این علم. علم به غیب (يعني شدني‌ها) 

ات تشه عم عتادی که: تا تعلیف‌اور باشنتد. (1) 


محجدودیت رسائي علم در انسان‌هاي غیرمومن 


سوت ه انز مت ااه ام 

«اين است. ۱ آنان... .» (30/نجم) 

1- المیزان ج 35, ص 314 . 

(110) قلب, عقل, علم .و کلام 

علم به سوي معلوم مي‌رود تا به آن برسد و علم مشرکین در مسیر خود به 
دنیا مي‌رسد و همان‌جا از حرکت بازمي‌ماند و دیگر از آن‌جا : به رف 
آخخرت نمي ر ود. 

لازمه این توقف علم. [ :۲ است که تنها دنا هدف نهايي اراده و 
طلب آنان باشد و توسن هت آنان تا همان‌جا پیش برود و دیگر دل به 
غیر دنیا نمي‌بندند و جز به سوي آن روي نیاورند. (1) 


فصل هشتم :علم حضوري, علم ضروري و علم یقین 


علم حضوري, بدون نیاز به فکر و حواس 


...قال لن تراني.. ٍِ« 
».. گفت: مرا هرگز نخواهي « دید...!» (143/اعراف) ۱ 
ان معلومات به علم حضوري ماست. 
ات وان 7 ی 2 ۱ 
(111) 
مثلاً من مي‌گویم: «من خود را مي‌بينم که منم, مي‌بینم که فلان چیز را 
دوست و فلان چیز را دشمن مي‌دارم.» 
ان را بدون این که چيزي بین من و آن حایل باشد چنین یافتم . 
این امور نه به حواس محسوس‌اند و نه به فکر, بلکه درك ان‌ها از این باب 
است که براي ذات انسان حاضراند و درك آن‌ها احتياجي به استعمال فکر 
و یا حواس ندارد, مقصود این است که حقیقت و واقعیت این امور را در 
نفس خود مي‌يابم, نه اين که از چیز دیگر پي به وجود آن‌ها برده و به وجود 
آن‌ها استدلال مي‌کنم. 
تعبیر از این گونه معلومات به رژیت تعبيري است شایع. هر جا 
که خداي تعالي گفتگو از دیده شدنش کرده در همان‌جا خصوصياتي 
ذکر کرده که از آن خصوصیات مي‌فهميیم مراد از دیده شسدن خداي 
تعالي همین قسم از علمي است که شود ما هس ان را «دیدن و 
رویت» مي‌ناميیم. ۳ ۳۳ 
در آیه «...آو لَمْ یف برَبك ََةٍ علي کل شیءٍ شهیذ . آلا اَهْمْ في مرْیةٍ من 
لقاء رَبهمٌ آلا 
(112) قلب, عقل, علم و کلام 
ای یکل شیء مُحیط,» (53 / 54 / فصلت) که يکي از آیات متبته رویت 
است. قبل از اثبات رویت نخست اثبات کرده که خدا نزد هر چيزي حاضر و 
مشهود است و حضورش به چيزي بر 
اختصاص نداشته بلکه نزد هر چيزي شاهد و حاضر و بر هر چيزي محیط 
است. به‌طوري که اگر به فرض محال كسي بتواند او را ببیند مي‌تواند او 
رادر وجدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چیز و در باطن ان ببیند, 
این است معناي دیدن خدا و لقاء او نه دیدن به چشم و ملاقات به جسم که 
جز با 
روبرو شدن حسي و جسماني و متعیّن بودن مکان و زمان دو طرف 
صورت نمي بندد. 


آیه «کلاً بل ران ت غلي قلوبهمٌ ما کائوا یَکسِبُونَ. کلاً اَهْمْ عَن ربهم بومیْذ 
ا ‏ صا ای ی ی ها ها ار 
ار رورد کرش رای 4و 1 ز خی دلالتت رد بر این 
که آن مانعي که میان مردم و خدا حایل شده, هماتا تيرگي گناهاني است 
علم حضوري, بدون 11 به فکر #9 (113) ِ 
روي دل‌ها " جان‌هایشان ی را پوشانده و نمي‌گذارد که به مشاهده پروردگار 
خود تشرف یابند. پس معلوم مي‌شود ار کناهان نباشد 
جان‌ها داي را مي‌بینند نه چشم‌ها. (1) 


معناي ریت خدا و علم ضروري 


وال آخر بو 
«...گفت: ۹۳ ی دید...!» (143/ اعراف) 
معناي ریت خدا در آیه و زیر و.ایات بتشیار دیخری که رویت 
خدا و لقاء او را اثبات مي‌ کنند چیست ؟ 
1- المیزان ج 16, ص 82 . 
(114) قلب, عقل, علم و کلام 
«بعضي چهره‌ها ان‌روز شاداب است و 
به سوي‌پروردگارخويش‌مي‌نگرد,»(22 و23/قیامت) 
«و قلب وي آن‌چه را بدید تکذيیب نکرد» (11/نجم) 
«هر که امید دارد به پیشگاه خدا رود وه خدا آمدني است» (5 
/ عنکبوت) ۱ ۱ 
«بدانید که ان‌ها از رفتن به پیشگاه پروردگارشان به شك اندرند....» 
(10 / سجده) 
«هر که امید دارد به پیشگاه پروردگار خویش رود باید عمل شایسته 
کند و هیچ کس را در عبادت پروردگکار شریل نکند.» (110 
4 کهف) ‏ ار 
ایا بین اين ایات و اياتي که صریحا امکان را نفي مي‌کنند مانند: 
». ببلن ترانی:: ِ« 
«لا رکه لصر و هو درك الابْصنّ...,» (103 / انعام) 
چگونه جمع مي‌کنید؟ و به چه بياني منافات بین این دو دسته از آیات 
را برطرف مي‌سازید؟ 
معناي ریت خدا و علم ضروري (115) 
جواب این است که: مراد به اين ریت قطعي‌ترین و روشن‌ترین 
مراحل علم است و تعبیر ان به ریت براي مبالفه در روشني و 
قطعیت ان است. 
چيزي که هست باید دانست. حقیقت این‌علم که آن‌را علم ضروري 
مي‌ناميم چیست ؟ , 
چون از هر علم ضروري به ریت تعبیر نمي‌شود. مثلا ما به علم ضروري 
مي‌دانيم که شهري به نام لندن وجود دارد, ولکنِ صحیح نیست بصرف 
داشتن این علم بگوئیم: «ما لندن را دیده‌ایم. ۳ اگر هم بخواهیم مبالغه 
کنیم, باید بگوییم: «آن‌قدر براي من روشن است و یقین من به وجود آن 
آن‌قدر زیاد است که تو گويي من ایشان را دیده‌آم,» نه این که بگوئیم: 
«من آن را دیده‌ام.» 


ازاین‌مثال روشن‌ترعلم ضروري به بدیهیات اولیه از قبیل «يك نصف عدد 
دو است؛» چه این كِِِ به خاطر کليتي که دارند. محسوس و ماذي 
نیستند و چون محسو 

(116) قلب, عقل. ۳ و کلام ۱ 
نيشتند. مي‌توانیم اطلاق علم بران‌هابکنيم: ولکن, :تصحیم: ئیسشت. آن‌ها ,را 
ریت بنامیم .(1 


س‌ 
ریت و لقاء الله 


«وَجُووْ یِوْمَیّذٍ ناضرة. الي زبها ناظر ,» 

«بعضي چهره‌ه] آ روز شساداب است و سوي پروردگار خویش 
نگران است.» (22 و 23 / قیامت) 

اه 

رقیت و لقاءالله (117) 

از کلام مجید خداي تعالي استفاده مي شود علمي که از آن به ریت و لقاء 
تعبیر شده تنهابراي صالحین از بندگانش آن هم در روز قیامت 
دست مي‌دهد. ۲ ِ 

قيامت ظرف و مکان چنین تشرفي است. نه دنیا که ادمي در آن مشغول و 
پابند به پروربدن تن خویش و يك‌سره در پي تحصیل حوائج طبيعي 
خویشتن است. دنیا محل سلوك و پیمودن راه لقاء خدا و به‌دست 
اوردن عم ضروري هه اییات اوست و تا به عالم دیگر منتقل نشود 
به ملاقات بر ون ارس ال تمی‌ننود. 

در اين معنا آیات بسياري است که دلالت دارند بر اين که مرجع و بازگشت 
و منتهاي همه به سوي اوست و همه در تلاش رسیدن به اویند «یا آّ 
الانسان ات کاد الي رل کفصا فقلاقيه د اي. انسان و رام 
پروردگارت کوشش بسیار مي‌کني و نتیجه آن را خواهي دید.» (6 / 
انشقاق) _ ۱ 

این انستا ان علم ضرورزی تحصوضی: که خداق عالن. آن را رازن خود 
اثبات نموده و از ان به رویت و لقاء تعبیر فرموده است., حالا این تعبیر به 
تح‌کقیفت: است با مجار بخت از نارای اهست مرو احقاح ها 
بیست, هر چه هست,؛ باشد, اما این قدر مي‌دانیم که به شهادت قرائني که 
ذکر کردیم. تور از رویت آن علم ضروري مخصوص است. حال اگر این 
(118) قلب. عقل, علم و کلام 

مي‌شود و ار به نو مجاز باشد قرائن نام‌برده قرينه‌هاي صارفه 
خواهد بود. 

از زوی ۰ 0 نموده و به 9 1 ارت ۳7 
آشکار ساخته است. چون در کتاب‌هاي انا ی قبل از قرآن انري از 
این راز دبده نمي‌ شود و اص ۱ در بي اثبات این قسم علم به خ دا| 
برنیامده‌اند, کب فلاسفه‌اي هم که در پیرامون این گونه مسایل 
صضنت. هی تیه اد ان کته مان عفت حالن. آست: چه در کرو 


خنودش. 7 
بشر دارد. (1) 

1- المیزان ج 16, ص 853 . 
رت نله (19 


موعد دیدار و زمان دسترسي به علم ضروري 


..قال رب آرنیً ار ای قال لن تراني.. 
0 را بنگرم گفت: هرگز 
۷" نخواهي دید, ولي به این کوه بنگر اگر به جاي خویش برقرار ماند, 
شاید مرا تواني دید 4: (۱/143عراف) 
در جمله فوق. موسي علیه السلام از پروردگار متعال درخواست کرده, که 
او را علم ضروري به مقام پروردگارش ارزاني بدارد, چون خداي‌تعالي قبلاً 
به او علم نظري - پي‌بردن از آیات و موجودات او به خود او. _ را ارزاني 
داشته بود و از اين هم بیشتر و بالاتر او را براي رسالت و تکلّم که همان 
عار هو از ری سمع اسر بش نهد ی فونی. فی است 7 


طریق رویت که همان ان علم ضروري است, نیز علم به او پیدا کند و 
(120) قلب, عقل, علم و کلام 

و ی و و ام یی جع سای و 
جاي قرآن براي روز قیامت اثبات شد نفي ابدي آن در جمله «لن 
تراني» راجع نه دیا خواهد بود و معنایش این مي‌ شود که - 
مادامي که انسان در قید حیات دنيوي و به حکم اجبار سرگرم 
اداره جسم و تن خویش و برآوردن حوائج ضروري آن است. هرگز 
با چنین تشريفي مشرف نمي‌شود تا آن که به‌طور كي و به تمام 
معناي کلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد, يعني بمیرد و تو اي 
موسي هرگز توانايي دیدن من و علم ضروري من را در دنیا نداري, 
هحز این که بر ۵ حلافانت موم ان آن وقت است که آن علم ضروري 
را که درخواست مي‌کني نسبت به من خواهي یافت. 

موعد دیدار و زمان دسترسي به علم ضروري (121) 


اساطا و تز وت را به اسآ 


«و لَقد حَلَفتا الألسان و تَعْلَمْ مائوسوسن به تَفَسْهوتَجن آَفْرَب الیه 
من حبّلِ الورید.» ۲ 

۳ اتسان را آفریدیم و مي‌دانیم, جه چيزهايي را دلش وسوسه مي کند 
و ما اد تسه اه نوت 2 سرانم: ان (16 / ق) 
مراد به خلقت انسان وجود تدريجي اوست که لایزال تحول مي‌پذیرد و 
وضع جدید به خود مي‌گیرد, نه تنها تکوین در اول خلقتش, هر چند که تعبیر 
در آیه ان به کته است ولي از آن‌حانی که انسان و هم‌چنین هر 
مخلوق دیگر که حظي از بقا دارد,» همان‌طور که در ابتداء به‌وجود آمدنش 
محتاح پروردگار خویش است. هم‌چنین در بقاء خود نیز محتاح به عطاي 
وست. 
کلمه «وسوسه» به‌معناي خطور افکارزشت در دل است. 
و کر 
معناي آیه این است که ما انسان را خلق کرده‌ایم و ما همواره تا هستي او 
بای اشت ار خاطرات فلس اش اکتاسم و هصوازه از وگ فاد 
به او نزديك‌تريم. 
ایه مورد بحث در سياقي قرار دارد که مي‌فهماند. خداي تعالي قادر به 
خلقت انسان است و عالم به وضع اوء حال پا بدون واسطه, پا با وساطت 
ِِ حفیظ و نویسنده. 

تلم ما تس وس به تَفْسَة .. ی ‌آانیشم. آن‌خه. زا که تفستین به او 
وسوسه مي‌کند. ند (16 / ق( 
در این جمله خفي‌ترین نوع علم را ذکر کرد, که عبارت است از حضور 
نقساتي خفي, تا اشاره کند به اين که علم خداي تعالي همه چیز را 
فیراگرفنه استه کویا مرمودهه ها اهر و تفاظن اسان »راو خی 
خاطرات ت قلبي اش را و آن وسوسه‌اي را که در امر معاد دارد, مي‌دانيم . 
آکر وستوننه را به نفسن آدمی نسبت داده نه به شیطان براي این 9 
سخن پیرامون علم خداي سبحان و احاطه‌اش به احوال آدمي است و 
اقا تیاه شا ۳ 
به آن‌چه در زواياي دلش مي‌گذرد آکاخ‌انخت, ند 
». تن قرب اه من حتّل الورید! ِ« 
9 «ورید» به معناي ۳ آضت: که (از قللب جدا| شده) و 
در تمامي بدن منتشر مي‌شود و خون در آن جریان دارد. 
تاه اس اس کمسا وا زوسن که ور 


تمامي اعضاء او دویده و در داخل هیکلش جأ گرفته نزديك‌تریم. 
آن‌وقت چگونه به او و به آن‌چه در دل او مهن« تدارا آگاه نیستیم ؟ 

این جمله مي‌خواهد مقصود را با عبارتي ۱۳ 
باشد وگرنه مسئله مسئله نزديکي خدا به انسان مهم‌تر از این و خداي سبحان 
بزرگ‌تر و بزرگتر از آن است. شا این که یا تال مر سس اس 
خود نفس و بین نفس آدمي و آثار و افعالش واسطه است. پس خدا از هر 
اک( 

0 بیشتر مردم دشوار است. لذا خداي تعالي به 
اصطلاح دست کم را گرفته که همه بفهمند. يا در جاي دیگر قریب به این 
معنا را اورده و فرموده است: «خدا بین انسان و قلبش واسطه و حائل 


است.»(1) 


راه‌هاي حصول اطمینان علمي 


«یا آیها الذین انوا ان جاعَکُمٌ فاسق بتباٌ قتبیُوا...۱» 

«اي كساني که ایمان آورده‌اید. اگر 9 خبنری مهم برایتان آوزد 
تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به قومي بي‌گناه حمله کنید و بعدا که 
اطلاع یافتید از کرده خود پشیمان شسوید!» (6 / حجرات) 

1- ااحح ۰ ۲ ۳ ۰ 

خداي سبحان در اين آیه اصل عمل به خبر را که اصلي است, عقلائي 
امضاء کرده است. چون اساس اجتماعي بشر به همین است که 
وقتي خبري را مي‌شنوند به آن عمل کنند. چيزي که هست در خصوص خبر 
اشخاص فاسق دستور فرموده تحقیق کنید و اين در حقیقت نهي از عمل به 
خبر فاسق است. 

حیات وت حياتي است علمي و انسان سلوك طریق 
زندگیش را ی ای و ها 
عمل کند, حال چه خیر باشد چه شر, ولي چون مایحتاج زندگي‌اش و 
آن‌چه مربوط و متعلق به زندگي اوست منحصر در ديدني‌ها و شنيدني‌هاي 
خودش نیست, بلکه بیشتر آن‌ها از حیطه دید و علم او غایب است. ناگزیر 
مي‌شود که بقیه حوایج خود را که گفتیم, ز ز حیطه علم | و غایب است از راه 
علم دیگران تکمیل و تتمیم کند, علمي که دیگران با مشاهده و یا با 
گوش خود به دست آورده‌اند. و این همان خبر است. 

اعتماد به خبر بدین معناست که عملاً ترتیب اثر به آن بدهم و با مضمون 
آن تا حي 

(126) قلب, عقل. علم و کلام ۲ 

معامله بکنم که خودم از راه مشاهده به دست اورده‌ام. این همان طوري 
که گفتیم لازمه زندگي اجتماعي انسان است و احتیاح ابتدايي اوست. 

حال اگر خبري که به ما مي‌دهند متواتر باشده یعتی از بسیاری آوزندکان 
آن براي انسان یقین آور باشد و يا اگر به این حد از کثرت نیست حداقل 
همراه با قرينه‌هاي قطعي باشد که انسان نسبت به صدق مضمون آن 
یقین پیدا کند, چنین خبري حجت و معتبر است (و هیچ مرجعي نمي‌تواند 
مارا مواخذه کند حتي اگر واقعا اشتباه بوده باشد.) 

اما اگر خبر متواتر نبود و همراه با قرينه‌هايي قطعي نیز نبود, به 
اصطلاح علمي خبر واحد بود, چنین خبري در نظر عقلاء وقتي معتبر 
است, که حداقل وثوق و اطمینان را بیاورد. يعني برحسب نوع خبر 


مس 


وثوق‌اور باشد مانند خبر متخصص فن و يا خبر به حسب شخص گوینده 


وثوقآور باشد. دلیلش این است که عقلا یا به علم عمل مي‌کنند و یابه 
چي زي که اگر علم حقيقعي نیست علم عادي هست و 

راه‌هاي حصول اطمینان علمي (127) 

ان عبارت است از مظنه و اطمینان. (1) 


«الْ همدا لمع عي‌الیفین,» 

«به درستي که آین همان حق یقین است.» (95 / 
واقعه) 

1- المیزان ج 36 ص 177 . 

(128) قلب. عقل. علم و کلام ۱ 
٩‏ 0( بلکه علم به چيزي از ان 
آن علمي حق 0 که مک ون آن / با واقعنت ۳ فطانق باشد, 
مانند علم به این که «يك نصف دوتاست».) 

«یقین» عبارت است, از علمي که در آن نقطه ابهام و ترديدي نباشد. 
(چه بسا مي‌شود افرادي ساده‌لوح به چيزي علم پیدا مي‌کنند. ولکن با 
مختضر تشکیكت و وسوشه می‌توان علم آن‌ها چا قیدل یه اه تردید کر 
خیو ای ان ی 

معناي ایه این است., که این بيياني که ما (درباره حال 
طوائف سه‌گانه مردم در آیات قبل) کردیم, حقي است که هیچ نقطه ابهام 
و ترديدي در آن نیست و علمي است که با هیچ دلیل و بياني نمي‌توان ان 
را مبدذل به شك و تردید کرد. (1) 


علم یقین و عین یقین 


داي تعالي در کلام مجید خود. يك قسم دیگر از ریت را اثبات 
کرده که در آن ریت حاجتي به عضو بينايي نیست و آن رويتي 
است که در آیه / شریفه زیر ذکر شیده است: 

«کالق تلفون عم اي. رو نْ الجحیم . نم لتروتها عَيْنَ الیّقین - 

1- المیزان ج 37. ص 289 . 

علم یقین و عین یقین (129) 

جهنم را خواهید دید آن‌گاه جهنم را به دیده یقین خواهید دید.»  5(‏ 7 
/ تکاثر) 

«و گَذلِك ثریاً ابُراهیم مَلَکُوت السّمواتِ و الأرْض و لِیکُونَ من الْمُْوفنینَ - 
بدین‌سان ملکوت آسمان‌ها و زمین را به آبراهیم بنمودیم که ۳ 
اهل یقین شود.» (75 / انعام) 

مقصود از ملکوت باطن اشیاء است. نه ظاهر محسوس آن. 

خداي تعالي در کلام خود رژيتي را اثبات کرده, که غیر از ریت بصري و 
حسي است, بلکه يك نوع درك و شعور است که با ان حقیقت و ذات هر 
چیز درك مي‌شود. بدون این که چشم يا فکر در آن به‌کار رود. شعوري 
اثبات کرده که ادمي با ان شعور به‌وجود پروردگار خود پي برده و معتقد 
مي‌شود, غیر ان اعتقادي که از راه فکر و استخدام دلیل به‌وجود پروردگار 
خود پیدا مي‌کند. بلکه پروردگار خود را به وجدان و بدون هیچ ستر و 
پرده‌اي درك مي‌کند و اگر نکند به خاطر این است که به خود مشغول شده 
و دستخوش گناهاني شده است, که ارتکاب نموده و این درك نکردن هم 
غفلت از يك امر موجود و مشهود است., نه این که علم به کلي از بین رفته 
باشد. در هیچ جاي 

(130) قلب. عقل, علم و کلام 

قرآن هم, آيه‌اي که دلالت کند بر زوال علم دیده نمي‌شود., بلکه همه جا از 
این جهل به غفلت تعبیر شده که معنایش اشتفغال به به عملي دیگر و در نتيجه 
از یاد بردن اوست نه اين که علم به وجود او به كلي از بین رفته 
باشد و این آن چيزي است که کلام خداي سبحان آن را بیان نموده و عقل 
هم با براهین روشن خود آن زا ید هی کید (1( 


علم یقین , عین یقین و ریت جحیم در دنیا 


«کلاً لو تفلَمُ ون علم الیقین. لتَرَون الجحیم . ثم لتروتها ین الْیّقین,» 
«نه, اگر , ات دوزخ را خواهید دید. ِ وقت به عین 
اقین مشا هد خواهید کرد» (5 - 7/ تکاثر) 

از ظاهر کلام برمي‌آید مراد به دیدن جحیم دیدن آن در دنیا و قبل از قیامت 
و به چشم بصیرت است. منظور ریت قلب است. به‌طوري‌که از آیه زیر 
استفاده مي‌شود. 

1- المیتزان ج 16, ص 84 . 

علم یقین, عین یقین و ریت جحیم در دنیا (131) 

خود از اثار علم یقین است. 

مي‌دهيم...تا از صاحبان یقین گردد.» (75/آنعام) 

این ریت قلبي قبل از قیامت است و براي مردمي که سرگرم 
تفاخراند. دست نمي‌دهد بلکه در مورد انان امري غیرممکن است. 
چون چنین افرادي ممکن نیست علم یقین پی دا کنند. 

«نْم لتروتها َيْنَ الْبّقین. ِ« 

ات ما کی 
مجض مي بیننشد. مراد به علم یقین در ایه قبل مشاهده دوزخ با 
خانسم ترا و درز تیساست .و سته. کیسین. فیس دیدن آن گر قسا مت 
با چشم ظاهر است. (1) 

[- المیزان ج 40 ص 369 . 

(132) قلب, عقل, علم و کلام 


فصل نهم :علم خاص و عصمت پیامبران 


سق اتول الق علعت الکتات و احعضه و لها ام تک 
تعلم...,» 

«-خدا بر ته کتاب: و حکمت. فرشستاده و آن‌چه را تمي‌دانستي: به تو 
آموخته... .» (113 / نساء) 
(133) ۱ 

این موهبت الهي که ما ان را «قوه عصمت» مي‌ناميم, يك نوع علم و 
شعوري است که برخلاف سایر علوم هیچ گاه مغلوب هيچ‌يك از قواي 
شعوري دیگر نمي‌ شود بلکه همیشه الب و قاهر تس ان 
قواست و آن‌ها را در استخدام خود دارد و لذا پیوسنه و ۳99 
دائم. صاحبش را از گمراهي و خطاب از مي‌دارد. 

سایر اخلاق مانند شجاعت. عفت, سخاوت و امثال آن؛ هر کدام صورت‌هاي 
علمي ریشه‌دار و راسخي هستند, که باعث به وجود آمدن آثاري‌اند و 
مانع‌اند از آن که 7 به آثار جین و تهوّر و خمود و شره و بخل و تبذیر, 
متلبس گردد. گرچه علم سود مند و حکمت بالغفه و رسا باعث مي‌شوند, که 
شخص عالم و حکیم در رذائل مهلك نیفتد و به کثافات معاصي, آلوده نگردد 
به طوري که در رجال علم و حکمت و فضلاي اهل تقوي و دین مشاهده 
مي‌کنيم. ولي این سبب هم مثل اسبابي که در اين عالم مادي طبيعي وجود 
دارد, به طور غالبي يعني بیشتر اوقات, اثر دارد و نه همیشه. 

از این جا مي‌فهميم که قوه‌اي که «عصمت» نام دارد,. يك سبب شعوري 
است که به هیچ‌وجه مغلوب نمي‌شود. اگر این شعور, از اقسام شعور و 
ادراکي بود که ما با ان 
(134) قلب. عقل, علم و کلام 

اشنائیم در آن تخلف راه مي‌یافت و احیانا ممکن بود اثر نکند, بنابراین. این 
علم از سنخ سایر علوم و ادراکات متعارفي که قابل اکتساب و تعلمند, 
بیست. ۳ 
خسدا دز خملته هي ال اللة غلنك العتاتوالخمه و علفت. ما بخ کر 
تَعْلْمٌ....» (113 / نساء) که خطابي است. مخصوص شخص پیغمبر 
صلي‌الله علیه و آله اشاره به همین علم کرده است. این خطاب خاص پیغمبر 
است و ما به درستي و آن طور که باید, نمي‌توانيم این خطاب را درك 
کنیم. زیرا ما ذوق این نحوه علم و شعور را نداریم ۳ از دو ایه ذیل و 
امثال آن تا اندازه‌اي براي ما واضح مي‌شود, که اين «ایرَلَ» که در آیه بالا 
ذکر شده, از سنخ‌علم است. خدا مي‌فرماید: «هرکس دشمن جبرئیل است. 
اوست‌که قرآن‌را بر قلب‌تو نازل کرده,» و در جاي دیگر مي‌فرماید: 


«من تنها از آن‌چه به من وحي مي‌شود پيروي مي‌کنم.» 
مراد از انزال و تعلیم در آیه فوق دو نوع علم است: يكي علمي است که 
از رهگذر وحي و فرود آمدن روح‌الامین بر پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله پیدا 
مب سود و ديگري علمي که به واسطه القاء 

عسیب لت روم غام با ۱135 
در قلب و الهام پنهاني به پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله بدون دخالت 
50 از آیه «وِ آن‌چه را نمي‌دانستي به تو آموخته» این است: يك نوع 
علمي به تو داد که اگر آن علم را از طرف خودش به تو عطا نمي‌کرد, 
اتتاب عاق کعلیی اکساش اسان زاره اه می ارف ادن 
علمي به تو بدهد. (1 


علمي که آن را «#عصمت >> مي‌ناميم, با سایر علوم از این جهت مفایرت 
دارد. که این علم اثرش که همان بازداري انسان از کار زشت و واداري به 
کار نيك است.؛ دائمي و قطعي است و هرگز از آن تخلف ندارد. به خلاف 
سایر علوم که تآثیرش در بازداري انسان غيردائمي است. هم‌چنان که 
قران کریم فرموده: «ان را انکار نمودند با این‌که دل‌هایشان بدان 
یقین‌داشت.» (14/نمل) 

1- المیزان ج 9. ص 125 . 

(136) قلب. عقل, علم و کلا 

و نیز فرموده: 

«هیچ ديدي كسي را که هواي خود را معبود خود گرفت و 
خدا او را با داشتن علم گمراه ساخت.» (12 / جاثیه) 

و نیز فرموده: ۱ ۲ ۱ 

«پس اختلاف نکردند, مگر بعد از ان که به حقانیت ان عالم شدند و از در 
بغي و کینه به یکدیگر اختلاف نمودند.» (17 / جاثیه) 

آیه «سْحان له عم یَصفُون. الا عباة اللّه الَفَلصین» ِِِ و ِِ / 
امامان معارف هآ الهي را براي ما 9 
عقل خود ما هم موید این نقل هست. معذلك خداوند توصیف ما را صحیح 
تدانسته و آیه نام‌برده خدا را از آن‌چه ما توضیف. کنیم.منتزه نمودم. و 
توصیف مخلصین را صحیح دانسته است. معلوم 

مي‌شود علم ایشان غیر از علم ماست., هر چند از جهتي علم ایشان و 
ما يکي است و آن هم اسماء و صفات خداست. 

دوم این که علم نام‌برده يعني ملکه عصمت در عین این که از اثرش تخلف 
ندارد و اثرش قطعي و دائمي است. در عین حال طبیعت انساني را که 
همان مختار بودن در افعال ارادي خویش است تغییر نداده و او را 
مجبور و مضطر به عصمت نمي کند. (1) 


انصراف اختياري معصومین از خلاف 

5 و اجتَبينم و هدینهم الي صرط مُستقیم.. 

ار و به سوي ۱ ۲۳۳۲ این است 
- خدا که هر که را بخواهد. از بندگان خود بدان هدایت مي‌فرماید و 
اگر شرك 
1- المیزان ج 21, ص 261 . 
(138) قلب, عقل, علم و کلام 
انعام) 
آینته سوق دلالست مي کته بر این کته «شرلت سراق ابا با 
اين که خداوند با ون و هدایتشان کرده, امکان‌پذیر است و 
اجتناب و هدایت الهي مجبور به ایمانشان نکرده است. 
معصومین به اراده و اختیار خودشان از معصیت منصرف مي‌شوند و اگر 
1 زا : ی مانند: انصراف غیرمعصومین 
هم‌چنان که با آن آیات و تصریح اخباري که مي‌گویند. انصراف معصومین از 
معصیت به خاطر تسدید روح‌القدس است نیز منافات ندارد. چون این 
نسبت عینا مانند نسبت تسدید موّمن است به روح ایمان و نسبت‌ها با 
منافات ندارد و عمل رااز این که 
انصراف اختياري معصومین از خلاف (139) 
عملي است صادره از فاعلي با اراده و اختیار خارج نمي‌سازد. (دقت 
فرمائید) .(1) 


مخلصین و علم خاص آن‌ها 


اف اد هشن که خر آیند ور کلف یشان امسانه فاتل وم انشان. را 
با رن متس و خی مل اار کر وا فا مان ایا 
امر با اذهاني وقاد و ادراكاتي صحیح و نفوس طاهره و دل‌هايي سالم نشو 
و نما نمودند و با همان صفاي فطرت و سلامت نفس و بدون این که عملي 
و مجاهدتي انجام داده باشند, به نعمت اخلاص رسیده‌اند, در حالي که 
دیگران با جد و جهد مي‌بايستي, , در مقام تحصیلش بز ایند آن هم هرچه 
مجاهدت کنند, به آن مرتبه از اخلاص که ان عده رسیده‌اند, 
1- المیتزان ج 21, ص 262. 
(140) قلب. عقل, علم و کلام _ 
مزاحمات داشتند و ظاهرا در عرف قران مقصود از کلمه «مخلصین» 
زیم فعج ام تفر عا که آتده ماس دهم اسان باستم ۲ 
این عده همان انبیاء و امامان معصوم علیهمالسلام‌اند و قران کریم هم 
تصریح دارد, بر اين که خداوند ایشان را اجتبا نموده. يعني جهت خود 
جمع‌اوري و براي حضرت خودخالص‌ساخته است. 
ها ۱ خس اش رخا وا دای ک ملک فاشستای استی که 
ایشان را از ارتکاب گناهان و جرائم حفظ مي‌کند و دیگر با داشتن آن ملکه 
صدور گناه حني گناه صعیره از ایشان محال مي شود. 
این عده از پروردگار خود چيزهايي اطلاع دارند. که دیگران 
ندارند. 
اد خمله آبانیم که دنت ی ‌کتور یز این که قضست از قیال علم است نی 
آنة زیر است: 
فخلصین و علم خاص آ ن‌ها (141) 

و رز ال لك الکتات و الجلْمة و عم ما له تن تقلغ 
1 کتاب و حکمت به تو نازل کرده و چیزه]ا که 9 
بودي تعلیم داد... .» (113 / نساء) 
و نیز ايه‌اي است که حکایت از قول یوسف مي‌فرماید: 
«اگر نیرنگشان را از من دور نكني, مایل ایشان مي‌شوم و از 
جهالت‌پیشگان مي‌ گردم.» (33 / یوسف) 


علم مخصوص يا اسم اعظم ؟ 


سلیمان گفت: اي بزرگان کدامتان پیش از آن که ملکه سبا نزد من آید 
تخت وي را برایم مي‌آورد. عفريتي از جن گفت: از آن پیش که از مجلس 
خود برخيزي تخت را نزدت مي‌آورم. که بر اين کار توانا و امینم و آن كسي 
که علمي از کتاب داشت گفت: هن آن با سل از ان که اه تور 
برگردد نزدت مي‌آورم. 

(142) قلب, عقل. علم و کلام 

فرضوه: سفلنی از کناب بعتیه علسستن کد. ۶ا القناظ. تمی‌توان 
معرفي‌اش کرد. ۲ 

مراد به کتابي که این قدرت خارق‌العاده پاره‌اي از ان بود, پا جنس 
کتاب‌هاي آسم‌اني است و یا لوح محفوظ و علمي که اين تالم از آن 
کتاب گرفته علمي بوده که راه رسیدن او را , به این همدف آسان 
مفسرین در این 5 این علم چه بوده. اختلاف کرده‌اند. يكي گفته: اسم 
اعظم بودعه (همان آشمن. که .هر کس خدای را با ان اسم بخواند. اجابت 
تع ها ات او و ی اه را وق ی 
آن.زا حوالخلال و الاکنام: .يکي دیکر الله الرخفان: نک ان دا به. زبان 
عبراني, آهبا شراهیا دانسته است. 

ما در بحث اسماءح سني گفتیم‌که. محال‌است اسم‌اعظمي که در هرچیز 
تصرف دارد, ازقبیل الفاظ و يامفاهيمي‌باشد که‌الفاظ برآن‌ها دلالت 
مي کند, بلکه‌اگر واقعا چنین اسمي باشد و چنین آثاري در آن باشد, لابد 
حقیقت اسم خارجي است که, مفهوم لفظ به نوعي 

ک مخصوص يا اسم اعظم ؟ (143) 

با ان نطو مي‌ شوم لاه آن, انم حقیقتی, بت که اسشم افصای 
افتهر آن انتتد. آنتجت: 

در الفاظ آیه شریفه هیچ خبري از این اسمي که مفسرین گفته‌اند نیامده, 
تنها و تنها چيزي که آیه در این باره فرموده این است, که شخص نام‌برده 
که تخت ملکه سباً را حاضر کرد علمي از کتاب داشته و گفته است: «من 
آن را برایت هت آوز مر غیر از این دو کلمه درباره او چيزي نیامده است. 
البته اين در جاي خود معلوم و مسلم است. که کار در حقیقت کار خدا 
بوده, یس معلوم مي شود که آن شخص علم و ارتباطي با خدا| داشته, که 
هر وقت از پروردگارش چيزي مي‌خواسته و حاجتش به درگاه او مي برده» 
خدا| از اخاستسش لیف هی کرو سا بگو هر وقت چيزي را مي‌خواسته خدا 
هم آن را مي‌خواسته است. 


از آن‌چه گذشت این نیز روشن شد که علم نام‌برده از سنخ علوم فكري و 
اکتساب 

َو 
تعلم ۳ 1۳ نوده است. (1) 


عکستن: خانشی که خواوین قطا من گید 


تن ااحیفه ن تام ۵ فتعل: ست ت. الخحشم فقو آفتت. را 
کثیرا...,» 

«حکمت را هه هر که خواهد مي‌دهد و هر که حکمت یافت 
خيري فراوان یافت و به جز خردمندان كکسي اندرز نگیرد.» (269 / 
بقره) 

1- المیزان ج 30 ص 285 . 

حکمت. دانشي که خداوند عطا مي‌کند (145) 

«حکمت» به معناي نوعي احکام و اتقان و يا نوعي از امر محکم و مثقن 
آسنتت, آن‌ضان. که هیم رخته وبا شستی ذر آن تباشد و انز کلمه بیستر .در 
معلومات عقلي و حق و صادق استعمال مي‌ شود و معنایش در این موارد 
این است که بطلان و کذب به هیچ وجه در آن معناراه ندارد. 

این جمله دلالت دارد بر اين که بياني که خدا در آن بیان حال اتقان و وضع 
همه»علل و. استاتب. آن:«ا و انار ضالم آن در زندکی حفقيقي بر را شرح 
داده, خود يکي از مصادیق حکمت است. یس حکمت عبارت است از 
قضاياي حقه‌ای که مطابق با واقع باشد, يعني به نحوي مشتمل بر سعادت 
بشر باشد., فنلا معارف مه المبه دربارت:مندا مععاد باشد و یا اگر مشتمل 

بر ا نما سا ال هی ای مها یا که از ا ات 
انسان سروکار 
داشته‌باشد, مانندحقایق فطري که اساس تشريفات ديني ر اتشکیل مي‌د هد. 
حکمت به‌خودي‌خود, منشأخی رکثیر است, و قر کسو ان ز ادا شتهبا ند خيري 
تتتان -داود.و نکر بر کب ار ان عم است که عکست سسوعب ج 
خداست 0 آن را عطا کرده, چون صرف انتساب آن به خدا باعث خیر 
کثیر نمي‌شود. هم‌چنان که خدا مال را مي‌دهد ولي دادن خدا باعث 
نمي‌ شود مال همه جا مایه سعادت باشد, چون به قارون هم مال داد. 
(146) قلب, عقل, علم و کلام 

کته دیکر آین. که فرومو: کت خیر کیر انست:جا این که ها دات به 
ای دا سا ات اسر انم اور ای نرصسوه 
باشد «حکمت خیر است»» و این بدان جهت بود. که بفهماند 
سعادت منوط به عاقبت امر است. چون ممکن است خدا حکمت را 
به كکسي بدهد. ولي در آخر کار منحرف شود و عاقبتش شر گردد. 
)1 


«رو به‌سوي ديني‌آرکه همه معارفش عادلانه و خالي‌از افراط و تفریط 
است» (30 / روم) و از فطرتي سرچشمه مي‌گی رد که خداي تعالي 
بشر را بر آن فطرت افریده و دین«فطرت به‌چه دعوت مي‌کند؟» 

1- المیزان ج 4 ص 347 . 

تعلیم حکمت الهي (147) 

خود ما هم چنین ديني است» . 

به طور قطع فطرت در مرحله علم و اعتقاد دعوت نمي‌کند. مگر به علم و 
عملي که با وضعش سازگار باشد و کمال واقعي و سعادت حقيقي اش را 
ان نماید. از اعتقادات اصولي مربوط نت ضب | و‌معاد و یز از اراع.و 
عقاید فرعي.: به علوم ق یف هدایت مي‌کند که به سعادت انسان منتهي 
شود و هم‌چنین به اعمالي دستور مي‌دهد که در سعادت او دخالت داشته 
باشد. 

اسلام نیز بشر را دعوت مي‌کند به چراغي که فروکش شدن برایش نیست 
و ان عقاید و دستورالعمل‌هايي است که از فطرت شود بشسر 
سرچشمه دارد. 

خداي تعالي این دین را که اساسش فطرت است. در 
ات تمه از ز کلامش دین حق خوانده است. 

(148) قلب, عقل, علم و کلام 

حق عبارت است اد تا هه اعقانی کذ,ملازم با رشند بدون غي و مطابق با 
واقع باشد و این همان حکمت است. 

حکمت عبارت است., از رآي و عقيده‌اي که در صدقش محکم باشد و كذبي 
مخلوط به آن نباشد و نفعش هم محکم باشد, يعلي ضصسرر 
ِِ نداشته باشد. 


5 الستا. ان اش کات ۶ احاه شتا سس گت 
ِ وت نازل کرد.» (113/ نساء) 
5 الفَرّآن الحکیم,» (2 / یس) 
خداي تعالي در چند جا از کلام مجیدش, رسول کتر ان خود 
ر «معلیم حکمت» خوانده 1 فرموده: 

6 لش العات : احت یه نان کاب مت بان بوهده 
و12 / شر 
تعلیم قرآني که رسول خدا صلي الله علیه وله متصدي آن و بیانگر آیات آن 
میان همه اصول عقايدي که در فهم 


تعلیم حکمت الهي (149) 
مردم و در دل مردم از تصوّر عالم وجود و حقیقت انسان که جزئي از عالم 
است «رخه کنرده کدامش جق و کدامتش خرافی هاطل. است فد 
سنت‌هاي عملي که مردم به آن معتقدند و از آن اصول عقاید منشا 
مي‌گیرند و آن غایبات و مقاصد است. کدامش حق و کدام باطل 


یبا بر قیاع 


ها آتری ماع یی اک آن اسع‌ا سا وی ال 

ها وا ی 
209 پيروي مي‌کنم... .» (9 / احقاف) 
وصول دا صای لاه له ور اه فوقمی‌خوا همخت مس 
نف کند ها را 
1 اس ج 38, ص 190 . 
(150) قلب, عقل, علم و کلا 
خاطرنشان فتناکدء که‌آیه « لو کت اک سس دام 
هم خیر بسياري ِ 
کسب مي‌کردم و هم بدي‌ها و گرفتاري‌ها به من نمي‌رسید...,» (188 / 
اعراف) خاطر نشان مي‌کند. فرقي که بین این دو ايه هست این است که 
آیه اخیر, علم به مطلق غیب را نفي مي‌کند و دلیلش را اين مي‌گيرد. 
کف قاس اسر زيادي نکرده و هم گرفتاري به او رسیده است و آیه مورد 
بحجت علم به غیب خاصي را نفي مي‌کند و ۳ حوادثي است که 
ممکن است بعدها متوجّه آن جناب و یا متوجٌه مخاطبین او شود. 
رسول گرامي خود را دستور مي‌دهد. صریحا اعتراف کند که او هیچ 
نمي‌داند که در آینده بر او و برایشان چه مي‌گذرد و خلاصه علم غیب را از 
شود نفین کند و بکوید: که آن‌چه از حوافت. که بر اوق برانشان می کذرد: 
خارج از ارادم و اختیار خود اوست و او هیچ 1 و تصرفي در آن‌ها 
ندارد, بلکه ديگري است که 11 حوادثت را پیش قفا فد 
نفي علم غیب انبیاء (151) 
و او خداي سبحان است. 
همان‌طور که عم به عیب را از خود نفي مي کند, قدرت و دخالت 
خود را نیز نسبت به حوادئي که در پس پرده غیب بناست پیش بياید. 
از خود نفي مي‌نمايد. 
ار این انعم سار ارات یمه که قاتا انس ترا که 
به وسیله وحمي عالم به غیب باشد, هم‌چنان که در مواردي از کلام 
خداي تعالي وق | رخ تصریح شنده؛ که مي‌فرماید: 
«اين ان اخیا وت است که به تو وحي مي‌کنیم:» (44 / آل‌عمران) 
«خداي تعالي عالم به غیب است و احدي را بر عیب خود 
احاطه نمي‌ده-د؛ ۳۳۳ رسولي را که بیسندد,» (26 و 7 / 
جن) 
«وبه شماخبر مي دهم ا زآن چه مي خورید وآنچه د رخانه هي خود ذخیره مي کنید.» ( 


9 عمران) 

(152) قلب, عقل, علم و کلام  .‏ ۱ 
مهافت داش این ات که ای که عم ی ان ان او 
از سایر انبیاء نفقي مي‌کند, تن در این مقام است که این 
حضرات از آن جهت که بشري هستند و طبیعت بشسري دارند علم 
غیب ندارند و خلاصه طبیعت بشري و يا طبيعتي که اعلاء مرتبه 
یرف شیر وا داردر خن ینت که: علم. بم غیت از -خواض ان تاشستم به 
طوري که بتواند این خاصه و آثر را در جلب هر منفعت و دفع هر ضرر 
مي‌کنيم و این منافات ندارد با تعلیم الهمي از طربق وحي, حقايقي 
از غیب برایشان منکشف گردد. (1) 
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نفي علم غیب انبیاء (153) 

)154( 


فصل دهم:علم در سایر موجودات 


وجود علم و درك در تمامي موجودات 


از کلام خداي‌تعالي فهمیده مي‌شود. که مسئله علم در تمامي موجودات 
هست. هرجا که خلقت راه یافته علم نیز رخنه کرده است. 

هر يك از موجودات به مقدار حظي که از وجود دارند, بهره‌اي از علم 
7 البته لازمه این حرف این نیست که بگوییم تمامي موجودات از نظر 
علم با هم برابرند و يا بگوئیم علم در همه يك نوع است و با 
هسته. آزاجه. زر | که اتسان: می‌ققمد مي‌فهمند و باید آدمي به غلم آن‌ها بن 
نی نبرد معلوم مي‌شود علم ندارند. 
البته این نیست؛ ولي اگر این نیست دلیل نمي‌ شود بر این که هیچ بهره‌اي 
از علم ندارند. از آیات زیر ری ید که موجودات همه عالم‌اند و 
بهره‌اي از ز علم دارند:, ۲ 

.قالوا ۹ ال دی ي آلطقَ کل شَی ء .۰ ...از علم. اعضاي انسان 
فد همان خدايي که هر موجودي را به زبان درآورده, ما را به زبان 
درآورد. ۰ (21 / فصلت) ۱ 

...ققال آها و للأض انیا طوعا آق کرها قالتا آْنا طایْعین - ..به اسمان و 
زمین گفت, به طوع یا به کره بيایید, گفتند: به طوع مي‌آييم.» (11 / 
فصّلت) 
آياتي که این معنا را افاده کند بسیار است. 
چجون چنین است که هیج مسوجودي فاقد علم نیست,؛ لاجرم 
خيلي آسان است که بگوییم هیچ موجودي نیست. مگر آن که وجود خود را 
درك مي‌کند (البتقه فزل ها از درك) و مي‌خواهد با وجود خود 
احتیاح و نقص وجودي خود را که سراپایش را احاطه کرده اظهار 
نماید. 
(156) قلب, عقل, علم و کلام 
تسبیح تمامي موجودات تسبیح حقيقي و قالي است. چيزي که هست قالي 
بودن لازم نیست حتما با الفاظ شنيدني و قراردادي بوده باشد. (1) 


مفهوم علم و بیان در موجودات 


...قالوا آنطَقتا الَهلذي آطّق کل شَی ء 
»2 ۳ ۳ و خدايي که ۳ را به زبان صصو او 3 
مسا 7 | تسستتاه ‏ تسسسان آ ود ۰ > (21 7 فطلت) 
از کلام شدای عالی چین طاطریی‌ شود که تمامي موجودات داراي علم 
هستند, از ان جفله در تفشیر آیه «. أنّمن ی ء الا یسب 7 بحمده ولکن لا 
تَفقَهّون تَسبيحَهُم ین 0" 
ولکن شما تنسبیح آن‌ها را نمي فهمید. >> (۱/44اسراء) 
1 الضشتان ج 25 ص190 . 
مفهوم علم و بیان در یتح (157) 
بود که گفتیم جمله «شما تسبیح آن‌ها را نمي فهميید, » بهترین دلیل بر 
است که منظور از تسبیح موجودات, تسبیح ناشي از دا 7 
است., چون اگر مراد زبان حال موجودات و دلالت آن‌ها بر وجود صانع 
بود» دیگر معنا نداشست ِِِ- شما تسبیح آن‌ها را نمي فهمید. 
از این قبیل است آیه شریفه: «...ققال لها و للاْض انیا ِ آو گزها 
قاتا آتیْنا طایْعین و ۱ بع اک رام 
بیائید, کم ود به طوع مي‌آئیم. ند (11 / فصلت) 
و نیز مي‌فرماید: «یومَیّذ تَحَدت آخباها. بان 0 آوحي لها در اين روز 
کره زمین اخبار خود را در میان مي‌گذارد. جون پروردگار تو به او وحي 
کرده است.» (4 و 5 / زلزله) 
و نیز از این قبیل آياتي که که دلالت مي کند. بر شهادت دادن اعضاء بدن 
ا ایا مسا اهوم سکم سار ها ماس اون مه 
سوالات. ختها ی تعالی. 
در اين جا ممکن است. كکسي بگوید: «اگر غیر از انسان و حیوان. سایر 
موجودات از ٍ 
نباتات و جمادات هم شعور و اراده داشته باشند, باید اثار این شعور از 
آن‌ها نیز 
(158) قلب, عقل, علم و کلام 
بروز کند, همان اآثاري که انسان‌ها و حیوانات از خود نشان مي‌دهند, 
آز‌ها رصان دهم آی‌ها ترا عم‌اشد و فعا و اتفعال‌های سورخ 
ذارند, آن‌ها نیز داشته باشند و حال که مي‌دانینم ندارند.» 
در پاسخ مي‌گوییم: هیچ دليلي نیست. بر اين که علم داراي يك سنخ است, 
تا وقتي مي‌گوییم: نباتات و جمادات هم شعور دارند, اثار شعور واقع در 
انسان و حیوان نیز از آن‌ها بروز کند. ممکن است شعور هم براي خود 


علاوه بر این که اثار و اعمال عجیب و متقي که از نباتات 
و سایر انواع موجودات طبيعي در عالم مشهود است. هیچ 
و ار ی که ار 
انسان و حیوان مي‌باشد. ندارد. (1) 
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مفهوم علم و بیان در موجودات (159) 

)160( 


فصل یازدهم:کلام و ساخت آن نزد انسان 


انسان چگونه کلام را مي‌سازد ؟ 


». منهم 2 و من کل الاخ. 
۹9۳9 از بابرا کسی بوده, که خدا با وي سخن گفت... ۳ (2553 

۱ ۲ 
حقیفت کلام و تعریف ان در عرف مّ] بني‌ادم 
آذمت. به. خاطر اختاکنش به کشکل. اما و خامنشن انیت نف سکم 
فطرت به هر چيزي که اجتماع بدان نیازمند است, هدایت شده است. يکي 
از آن‌ها سخن گفتن است تا به‌وسیله آن مقاصد خود را به یکدیگر بفهمانند 

و فطرتش او را در رسیدن به این هدف 

۱ )161( 

هدایت کرده, به به این که از راه صدايي که از حلقومش بیرون مي‌اید, این 
حاجت خود را تاهین کند, يعني صداي مزبور را در فضاي دهانش قطعه 
قطعه نموده و از ترکیب آن قطعه‌ها اه توت تسوت زا 
که هر يك از آن‌ها علامت معنايي که دارد بوده باشد, چون به جز این 
علامت‌هاي قراردادي هیچ راه ديگري نداشت. تا به طرف مقابل خود 
بفهماند در دل چه دارد و چه مي‌خواهد. 

به همین جهت است که مي بینیم واژه‌ها در زبان‌هاي مختلف پا همه 
وسعتش دائثر مدار احتیاجات موجود بشر است. يعلي احتياجاتي که 
بشر در طول زندگي و در زندگي عصر حاضرش به آن‌ها برمي‌خورد. 
باز به همین جهست است. که مي‌بینیم روز به روز دامنه 
لغت ها گسترش مي‌یابد. همرقدر تمدن و پیشرفت جامعه 
در راه زندگیش بیشتر مي‌ش ود لغت‌ها هم زیادتر مي‌شود. 

(162) قلب, عقل, علم و کلام ۱ ۱ 
کلام وقتي تحقق مي‌یابد که انسان در ظرف اجتماع قرار گیرد, حتي اکر 
خنوانی هم اتماعی زندگي کنده زیان و غلافت‌هایی باید.داشته باشد:: ایا 
انسان در غیر ظرف اجتماع تعاوني کلام ندارد. يعني اگر فرض کنیم 
انساني بتواند به تنهايي زندگي کند و هیچ تماسي با انسان‌هاي دیگر 
نداشته باشد, حتي اجتماع خانوادگي هم نداشته باشد چنین فردي قطعا 

ره فمما نون به غیر ندارد. 
هم‌چنین هر موجود دیگر که در وجودش احتیاح به زندگي اجتماعي و تعاون 
ندارد, او زبان هم ندارد, مانند فرشته و شیطان. (1) 


1- المیزان ج 4 ص 189 . 
انسان چگونه کلام را مي‌سازد؟ (163) 


کیفیت معني در کلام 


بشر در اغاز مفردات لفات را در مقابل محسوسات و امور جسماني وضع 
کرد و هر وقت لغتي را به زبان مي‌اورد شنونده به معناي مادي و 
محسوس آن منتقل مي‌شد. سپس به تدریج منتقل ؛ به امور معنوي شد. 
ترقي اجتماع و پیشرفت انسان در تمدّن باعث مي‌شد, وسایل زندگي 
دوشادوش حوائج زندگي تحوّل پیدا کند و مرتب رو به دگرگوني بگذارد, در 
حالي که فلان کلمه و اسم همان اسم روز اوّل باشد, مصداق و 
معناي فلان کلمه تغییر شکل دهد, در حالي که غرضي که از ان 
مصداق منظور بوده همان غرض روز اوّل باشد. 

مثلاً روز اولي که بشر ِِِ زبان کلمه (چراغ) را وضع کرد, براي ابزار و 
(164) قلب. عقل, علم و کلا 

وسيله‌اي وضع کرد, که احتیاجش به نور را برطرف سازد و در روزهاي 
اولي که این کلمه وضع شده بود. معنا و مصداقش يعني ان وسيله‌اي که 
در شب‌هاي تاريك پیش پایش را روشن مي‌کرد, عبارت بود از يك پیه سوز 
که سراميك سازان آن روز هم همین بیاله پایه‌دار را مي‌ساختند و نام آن را 
چراغ مي‌گذاشتند. . سیس این وسیله روشنايي به صورت‌هاي دیگر 9 اد و 
در هر بار که تغییر شکل مي‌داد. كمالي زائد بر کمال قبلي‌اش را واجد 
مي‌شد, تا در آخر منتهي شد, به چراغ برقي که نه پیاله دارد و نه روغن و 
نه فتیله, باز لفظ چراغ را بر آن اطلاق مي‌کنيم و این لفظ را به طور 
غعرض و نتيجه‌اي که بشر روز اوّل را واداشت. تا پیاله پیه‌سوز 
را بسازد. آن غرض بدون هیچ تفاوتي در تمامي اشکال حاصل است و 
ان عبارت بود از روشسن شسدن تاريكکي‌ها. ۳ 

نشان نمي‌دهد و آن را نمي‌شناسد مگر به نتايجي که برایش و در 
زندگي‌اش دارند. ۱ 

بنابراین ملاك در مقابل معناي حقيقي و عدم بقاء ان همان بقاء اثر است. 
که مطلوب از ان معناست. مادام که در معناي کلمه تغييري حاصل نشده 
کلمه در ان معنا استعمال 

کیفیت معني در کلام (165) 

مي‌شود و به طور حقیقت هم استعمال مي‌شود و در وسایل زندگي امروز 
که به هزاران هزار رسیده و همه در همین امروز ساخقته مي‌شود, کمتر 
وسيله‌اي دیده مي‌ شود که ذاتش از ذات روز اولش تغییر نکرده باشد. 


با وجود این به خاطر همین که خاصیت روز اوّل را دارد, نام روز 
اوّل را بر ان اطلاق مي‌کنیم .(1) 


تام شکیا گام و الما سنا 


متا شک هقی ال و ساره قشع المع اله ای 
و عمتن مسوجهودآنی که در رف زضان جاق دارته همه مات خدانند: 
او شن وا و داناست. ۳ (13 / انعام) 
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(166) قلب, عقل, علم و کلام 

ملك حقيقي لیل و نهار و ساکنان در آن‌ها و جمیع حوادث و افعال و اقوالي 
که از آثار وجودي آنان است از آن خداست و هم‌چنین نظامي که در پهناي 
شگفت‌انگیز عالم جاري است به دست اوست. 

او شنواي گفتارها و صداه]ا و اشارت‌هاي ماست. او دانا یه 
اعمال و افعال نيك و بد ما, عدل و ظلم ما, احسان و اسائه ما و سعادت 
و شقاوت‌هايي است که نفس ما کسب مي کند. 

خداي سبحان این کارگاه عظیم جهان را در تحت شرایط و نظامي 
حیرت‌آور به گردش درآورده است و در تحت همان نظام_ #9 آتضعه وا 
زیاد کرده و نظام خاصي در بین افراد این نوع اجرا نموده و آن‌گاه وي را به 
وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امور اعتباري و قراردادي هدایت نموده و 
پیوسته با ما و ساير اسباب قدم به قدم همراهي کرده و ما را لحظه به 
ا ی و ی ار در 

نظام تشکیل کلام و الهام معنا (167) , 

لیل و نهار به راه انداخته و حوادئي بیرون از شمار يكي پس از ديگري پدید 
اورده است. 

تا آن جا که يكي از ما توانسته به كلامي لب بگشاید و همین که لب به 
کلامي گشود معنايي را در دلش الهام نموده و همان لفظ را دوباره در 
نف :انمض بر زیانشن سار ساختم. ۲ کافلا آن ر از بر کرده و براي 
هميشه فهمیده, که این لفظ داراي این معناست. آن‌گاه مخاطبش را هم 
کوتتتي. داد تا بقواند ان ضفت. را آز آن عنام بشنود و به محض شنیدن 
همان معنا را در دل او هم القاء نموده و به تعلیم الهي خود آن معنا را به 
قوه فکر او خورانیده و فهمانده و سپس مخاطب را با اراده خودش وادار 
کرده تا او هم لفظ مزیور را فقط در همان معنا به کار ببرد و او را از به 
کاربردن در معنايي دیگر بازداشته, تا بدین‌وسیله لغات را در بین بشر وضع 
نمود. 

در همه این مراحل که سرانگشتان از شمردن اعداد آن عاجز است خودش 
قائد و 


اموزگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود. (1) 


لیام و تعلیم بیان 


۳۳۹ ایا 10 
۳1 را بیان ۳ (4 / الژحمن) 
اسان خ 1ص 42 
الهام و تعلیم بیان (169) 
«بیان» دد. آنة فوق به معناي پرده‌برداري از هر چیز است؛ خر اد به آن تور 
این‌جا کلامي است که از آن‌چه در ضمير هست پرده برمي‌دارد 9 این 
از رن قمت‌های. الم اشت و عنم انم سای ار رس 
عنایات خدايي به انسان‌هاست . 
«کلام» صرف آواز نیست که ما 1 را با به کاربردن ریه و قصبه آن و 
حلقوم از خود سر دهیم. همان‌طور که حیوانات از خود سر مي‌دهند. بلکه 
انقانبا الهامی بیع که عون است: ار باخته خدایرسحان.با رکی. از 
( ی ميا هتوب با چند 
علامت به مفهومي از مفاهیم اشاره هی ند و به این وسیله آن‌چه از حس 
شنونده و ادراکش غایب است,؛ را براي اوء ممثل مي‌سازد و شنونده 
مي‌تواند بر احضار تمامي اوضاع عالم مشهود جچه روشن و درشت أنْ و چه 
باريك و دقیقش,: چه موجودش و چه معد وملش؛ چه گذشته اش و چه 
آینده اش در ذهن خود توانا شود و یس از صون نا رد به هر وضعي از 
اوضاع معاني غیرمحسوس دست ابد. گوینده با صدايي‌که از خود 
درمي‌آورد, پا حروف تر کیب نیافته و ترکیب یافته اش تمامي این ها را که 
گفتیم در ذهن شنونده خود حاضر مي‌سازد و در پیش چشم دلش ممثل 
(170) قلب, عقل, علم و کلام _ ۱ 
سازد. به طوري که گويي دارد ان‌ها را مي‌بیند. هم اعیان ان‌ها را و هم 
ني را. 
بهترین و قوي‌ترین دلیل بر اين که الهام الهي بشر را به سوي بیان هدایت 
تخود نو ای که مه بان من کنن فننته ار اضا ات ار 
اختلاف آغت‌ها و زبان‌ها در است‌هاع, متعلف و حتی طوایت سفقلی آز رل 
امت است. چون مي بینیم که اختلاف امت‌ها و طوائف در خصایص روحي و 
اخلاق نفساني و نیز اختلاف آنان به حسب مناطق طبيعي که در آن 
ان کی مي کنند, اثر مستقیم در اختلاف زبان‌هایشان دارد. 
منظور از این که فرمود: «عَلمَة البیان» این نیست. که خداي سبحان لفات 
را براي بشر وضع کرده و سپس به وسیله وحي به پيغمبري از پیامبران و 
پا به وسیله وحي به همه مردم ان لفات را به بشر تعلیم داده باشد, براي 


اين که خود انسان بدان جهت که به حکم اضطرار در ظرف اجتماع قرار 
گرفت طبعاء به اعتبار تفهیم و تفهم وارد شد, نخست با اشاره و سپس با 
صد| و در آخر با وضع لغات يعني قرارداد, دسته‌ جمعي به این مهم 

القام و علیه بان (171 

خود به پرداخت و این همان تکلم و نطق است., که اجتماع 
مدني بشر بدون آن تمام نمي‌شند. ۳ 
این طور نیست. که بگوییم زبان‌هاي مختلف را خدا خلق کرده, ولي ان‌چه 
خدا خلقت کرده انسان و فطرت اوست؛ فطرتي که او را به تشکیل 
اجتماع مدني و سپس به وضع لفات واداشت و او را ام ی 
شد, که الفاظي را عافت معانی قوار دهد ون اور رهنمون شد به این 
که اشکال مخصوصي از خط را علامت آن الفاظ قرار دهد. خط مکمل 
غرض کلام است و کلام را ممثل مي‌سازد. همان‌طور که کلام معنا را 
مجسم مي‌ساخت. (1 

1- المیزان ج 37, ص 190 . 

(172) فلت عفل اد و کلام 


فصل دوازدهم: کلام اد نزد خدا 


گام و تضفبا زان مر کلام 


«... مهم من کلم اللَه...»(253/بقره) 
بحث کلام از قدیم‌ترین بحث‌هايي است که علماي اسلام را به خود 
مشغول داشته و اصلا علم کلام را به همین مناسبت علم کلام نامیده‌اند, 
چون از این‌جا شروع شده که آیا کلام خدا قدیم است پا حادت ؟ 
«اشاعره» قائل بودند به این که کلام خدا قدیم است و گفتار خود را چنین 
تفسیر کردند که منظور از کلام معاني ذهني است. که کلام لفظي بر ان‌ها 
(173) 
معاني همان علوم خداي سبحان است., که قائم به ذات اوست و چون ذات 
او قدیم است صفات ذاتي او هم قدیم است و اما کلام لفظي خدا که از 
مقولات صوت و نغمه است حادث است. چون زائشد بر ذات و از 
صفات فعل اوست. 
در مقابل «معتزله» قائثل شدند, به این که کلام خدا حادث است. چيزي که 
هست گفته خود را تفسیر کرده‌اند, به این که منظور ما از کلام الفاظي 
است که طبق قرارداد لغت دلالت بر معاني مي‌کند و کلام عرفي هم همین 
ِِ و اما معاني نفساني که اه آن را کلام نامیده‌اند, کلام 
۱ ۱ ۱ ی ۳۳۳59 1۳97۲ 
ِِ _ (نظر استاد علامه) 
و بياني که این نزاع را از ريشه برمي‌کند, این است که صفت علم در 
خداي سبحان به هر معنايي گرفته شود, چه عبارت باشد از علم تفصيلي به 
ذات و علم اجمالي به غیر و چه عبارت باشد. از علم تفصیل به ذات و به 
غیر در مقام ذات. ‏ این دو معنا دو جور 
(174) قلب, عقل, علم و کلام 
معنايي است که از علم ذاتي خدا کرده‌اند - و چه عبارت باشد, از علم 
تفصيلي قبل از ایجاد بعد از ذات و يا عبارت باشد., از علم تفصيلي بعد از 
ایجاد و ذات هر دو, به هر معنا که باشد «علم حضوري» است. نه 
«حصولي» و ان‌چه معتزله و اشاعره بر سرش نزاع کرده‌اند علم 
«حصولي» است. که عبارت است از مفاهیم ذهني که از خارج در ذهن 
نقش مي‌بندد و هیچ اثر خارجي ندارد د. آشستنزن ذهني ذهن را 
نمي‌سوزاند و تصور نان صاحب تصور را سیر نمي‌کند - مفهوم و 
که اعمال حيوي دارند و با حواس ظاهري و احساسات باطني خود 
کارهاي زندگي را صورت مي‌دهند وجود ندارند. 


و داي سبحان منمزه است., از این که هن داشته باشد, تا 


کلام و منشا مباحث علم کلام (175) 


در ذهن او نقش ببندد. (1) 


مفهوم تکلم و کلام نزد خدا 


«قال. با خوسی ۲ انی. اصطفیکك. علی اللاس برسلالاتي و 
يگلامي....» 

«گفت: اي موسي من ترا به‌پيغمبري و به سخن گفتن خویش از مردم 
برگزیدم... 

(1242 رآغرای) 

اش ام ی ار 

مایا مدا با موی نها تسام نت اسستر که کداونه اتضال 
و ارتباط خاصي بين‌موسي و عالم‌غیب برقرارنموده‌که با دیدن بعضي از 
مخلوقات به ان معنايي که مراد اوست؛ منتقل مي‌ شده است. البته ممکن 
هم هست این انتقال مقارن با شنیدن صوت‌هايي بوده که خداوند ان را 
در خارج و با در گوش او ایجاد کرده است. 

واسطه فرشته به موسي علیه السلام نموده و به عبارت دیگر آن چيزي که 
نب تیه آن سکتون کیب براق. آنشتاب کش شده: ب کلام عفولی: دنر 
در میان ما ادمیان. چون ان كلامي که در میان ما معمول است عبارت از 
قرار و تعهدي است, که ما در بین خود جعل کرده‌ايم و بنا گذاشته‌ایم فلان 
صوت معین اختصاص به فلان معنا داشته باشد و هر وقت آن صدا از 
گوينده‌اي سرزند ذهن شنونده فورا منتقل به آن معنا بشود و گوینده هم 
متعهد شده که هر وقت بخواهد آن معنا را به شنوند ه بفهماند خصوص ان 
صوت را از دهان خارج نموده و یا بگو ان تموح هوايي مخصوص را در فضا 
داراي جسم بوده باشد و خداي سبحان منزه است از این که داراي جسم 
باشد. 0 ایجاد صوت در درخت و یا در مكاني دیگر دلالت 
مفهوم تکلم و کلام نزد خوا (177 

ديگري غير از اصوات لا زم است., که اراده و فصد خداي تعالي را کشف 
ی ماک ی اک تا سای برعانی ات اراد رنه 
است. 

قرآن کریم که داستان موسي و کلام خدا| را نقل مي‌کند این را نگفته که 
شوش ار .۳ پرسید ابا انن.ضدا از تقست ؟ و ان تم معاتق, این کلمات را 
اراده کرده‌اي یا یا نه؟ بلکه از حکایت قرآن نی رده موسي به محجض 
شنیدن آن کلام یقین کرده است که کلام, کلام خداي تعالي است؛ 


هم‌چنان که در سایر اقسام وحي نیز انبیاء علیهم السلام بلادرنگ یقین 
مي‌کرده‌اند که پیغعام از ناحیه خداست. 

به طور قطع و مسلم معلوم مي‌شود در اين موارد ارتباط خاضّي هست, 
که آن باعث مي‌شود ذهن شنونده بدون هیچ ترديدي از الفاظ منتقل به 
معنا شده و حکم کند, که این معنا را خداي‌تعالي اراده هم کرده. وگرنه 
صرف این که خداي‌تعالي صوتي را ایجاد کند که در لفت معنايي را دارا 
بوده باشد مجوز این نیست, که معناي مزبور را به 

(178) قلب. عقل, علم و کلام 

خداي‌تعالي نسبت بدهند و بگویند این کلام, کلام خدا بود. (1) 


تفاوت کلام خدا و انسان 


». کاس 1 ۰ (253 /بقره) 

کلام به آن نحوي که از انسان سرمي‌زند از خداي تعالي سرنمي‌زند. يعني 
خدا حنجره ندارد تا صدا از ان بیرون اورد و دهان ندارد تا صدا را در 
مقطع‌هاي تنفس در دهان قطعه قطعه کند و با غیرخودش قراردادي ندارد 
هو وفت فلان کلمه را کفتم‌بدام که فان مصا را مور دارم 
مرا اه که سا را ال ال هرصاحم هر کر از آن ازست 
که مجهز به تجهیزات ت جسمانی باشد و بخواهد با دعاوي وهمي و اعتباري 
کال فد مش هی رس تداهش ید ری 

1 المیتران ج 16 ص 90 . 

تفاوت کلام خدا| و انسان (179) 

قیاس و تشبیه نمي‌شود... .» (11 / شوري) 

قران کریم در عین حال که تکلم به معناي معهود بین مردم را از خداي 
تعال نف مم‌ تن عفسشت ععنام. هرا رسای خس اه سای 
اثببات کرده است. 

کلام خداي تعالي مانند احیاء و اماته و رزق و هدایت و توبه و سایر عناوین 
فعلي از افعال خداي تعالي است و در نتیجه صفت نکلم صفت فعلي 
خداست, يعني بعد از این که خدا موجودي شنوا آفرید و با او سخن گفت ؛ 
محيي و متکلم مي‌شود. و لازم نیست که خداي ۱ ۲ ۱ 
صفات را داشتهباشد داش ار این جبت عام‌باسم:به لاف علسم و 
قدرت وحیات که صفات ذات‌اند و بدون آن‌ها ذات تمامیت ندارد. 

آیات قرآن, کلام خدا| و خلقت و اماته و احیاء و رزق و هدایت و توبه را 
زماني مي‌داند و همه را یکسان زماني مي‌داند. (1) 

1 المی_زان ج 16, ص 191 . 

(180) قلب, عقل, علم و کلام 


«و اد قالّت الْمَلایکهُ مریم 

«هنگامي هه ۱۳ 7 ۹ اي مریم...,» (42 / 
آل‌عمران) ۱ 

آن قسم از وحي که عبارت از سخن گفتن خداوند با بنده اش باشد, ذآتا 
موجب علم يقيني است, به طوري که حاجت و نيازي به دلیل و حجتي 
دار هی ‌عان کت صل مور العاعات:الیی سل غادم بای انست کر 
در حصولشان براي آذفی نيازي به سبب تصديقي چون قیاس و مانند 
آن. ندارد. ۱ 

اما موضوع «منام» يعني خوابي که شخص «نبي» در آن وحي الهي را درك 
یک 

چگونه خداوند با بندگانش سخن مي‌گوید؟ (181) 

غیر_ از رقيايي است که براي افراد انسان در خواب‌هاي شبانه‌روزي پیش 
قف ایک زیر در روایات آن را تشبیه به حالت اغماء و بيهوشي معرفي کرده 
ایا اس ور وال ری 
کرده و چنان که ما در بيداري چيزهايي مشاهده مي‌کنيم. اه هم در آن حال 
مطالبي را مشاهده و درك مي کند. خداوند متعال هم طوري او را به 
به او وجي شده از جانب خداوند بوده و از تصرفات شيطاني 
اما حدیت شنیدن شخص «محدت» عبارت از شنیدن صوت ملك مي‌باشد, 
لیکن شنیدن قلبي نه حسي. هم‌چنین از قبیل خطور ذهني نت ان هر یه 
نحوي از مجاز بعید «شنیدن صوت» نمي‌گویند - نیست. لذا ملاحظه 
مي‌کنید که در برخي روایات بین شنیدن صوت و القاء شدن در قلب جمع 
نموده است. با این وصف آن را «تحدیث» و «تکلیم» هم نامیده است. پس 
شخص «محدث» صوت مك را مي‌شنود و با گوش خود آن را نگهداري 
هی کیان که ها ود اه کلام ای و اصفایی کم عالم فاد فا 


خود 
(182) قلب. عقل, علم و کلام ٍ 
«محدتث» است., مانند شنیدن صوت مادي, افراد عادي در ان شسركکتي 


لش ای فلانت خی 


«یلل الژسل قصلن اب بَعصَهْم علي بتعض ملمم من کلم الكذ...,» 
«اين پیامبران؛ پاره‌اي از 70۳/3 رآ بر پاره‌اي برتبري دادیم بعضي از آنان 
كسي بوده که خدا با وي سخن گفت.. ۰ (253 / بقره) 

از آیه فوق تشضی آوت: که اجمالاً عمل سخن گفتن از خداي‌تعالي تتیز ده و 
به‌طور حقیقت همم سرزده. نه این که جمله نام‌برده فجاز ویو 
کرده باشد. خداي سبحان هم این عمل را در کتاب خود کلام نامیده 
است. 

1- المیتزان ج 6, ص 53 . 

خلق کلام و تلم خدا (183) 

کتاب خداي عروجل دلالت دارد, بر این که آن‌چه از خصائص که خداي 
تعالي به انبیاعش داده و سایر مردم از درکش عاجزند از قتیل وحن کلم 
و نزول زوح و ملائکه و دیدن آیات كبراي الهي و نیز آن‌چه که خبرش را به 
ایشان داده از قبیل فرشته و شیطان و لوح و قلم و سایر اموري که از 
درك و حواس انسان مخفي است همه اموري است, حقيقي و واقعيتي 


است خارجي . 
ااص ی ها ات اساسا ها ما 
شنده: همه .ههور دور اسن دارد. که آن: خضسرات: در .متام از نویه 


نبوده و نخواسته‌اند حالات دروني خود را با متل بیان کنند. 

اییات مربوطه به شرح زیرند: ۲ 

«...خداباموسي به نوعي تکلم کرد,» (164 | نساء) 
.بعضي از انبیاء کسي است که خدا با او تکلم کرد...,» (253 / بقره) 

(1۵2) قلب, عقل, علم و کلام 

کی خی شاسس کی تداریه کهشدا با اه تکام کتده گر : به طور وحي و با 

از پس پرده و یا این که رسولي بفرستد و به اذن خود هر چه 

مي‌خواهد به او وحي کند. 

اصل تکلیم به‌طور حقیقت بر آن صادق است. (1) 


مفهوم حجاب در وحي و تکلم الهي 


..لودي پا موسي. ..فاستمع لما بوحي, ِ 
«.. .دا شد اي موسي! من تروزد از توام... به این وهمي که 
مي‌رسد گوش فرا دار...!» (11 - 13 / طه) 
موسي وقتي نداي «پا مُوسي اي آتا رَیكَ» را شنید از أنّ به طور یقین 
فهمید, که 
آا ررض 1۳7 
مفهوم حجاب در. وی و تکلم الهي (185) 
صاحب ندا پروردگار او و کلام کلام اوست. چون کلام نام‌برده وحي از خدا 
بود به او, که خود خداي تعالي تصریح کرده به اپن که خدا با احدي جز به 
وحي و یا از وراء حجاب و یا با ارسال رسول تکلم نمي‌کند, هر چه بخواهد 

به اذن خود وحي مي‌کند و فرمود: «وٍ ما کان لِیشر ان مه اللَه / وَحیا 
َو من وراء ججاب او یْرسل رشواً قَیُوجي بأدْنه ما یشا.. .» (51 / 
شوري) 
که از ان فهمیده مي‌شود که. میان خدا و كکسي که خدا با او تکلم مي‌کند, 
در صورتي که به وسیله رسول و یا حجاب نباشد و تنها به وسیله وهي 
صورت گیرد, هی واسطه‌اي بیست و وقتي هی واسطه‌اي نبود شخص 
مورد وحي کسي را جز خدا همکلام خود نمي‌يابد و در وهمش خطور 
نمي کند و غیر کلام او کلامي نمي شنود. 7 
خداست نا دیگر «. کل ال هد 
(186) قلب, عقل, علم و کلا 
تکلیما, ۳ (164 / نساء) ثِِِ که واسطه‌اي نباشد, صادق 
نمي‌ شود. 
و این حال هر نبي و پیغمبر است. در اولین وحي که به او مي‌شود و نبوّت 
و رسالت او را به او اعلام مي‌دارد, هی شك و ريبي نمي‌کند, در این 
که صاحب این وحي خداي سبحان است و در درك این معنا هی 
اسان به ا ال اسر با عرشه‌است دلل تسیک 
ثبوت حجاب و يا اورنده پیام در مقام تکلیم, يا تحقق تکلیم به‌وسیله وحي 
منافات ندارد. براي این که وحي هم مانند "سایر افعال خدا بدون واسطه 
تست اجبری. که هنمت: آهر,داتر مدار توگه محاطسی استه. که کلام ,را 
تلقي مي‌کند. اگر متوجّه آن واسطه‌اي که حامل رسالتي است, که مثلاً 
فرشته‌اي قف آورد و وحي آن فرشته است و اگر متوجه خود خداي تعالي 
باسد وج اه خواهد موف هر کنر کنر داقه خایل کلامکا 
مفهوم حجاب در وحي و تکلم الهي (187) 


فرشته‌اي باشد, ولي چون وي متوجّه واسطه نشده, وحي وحي خود خدا 
مي‌شود. در ایه بعدي خطاب به موسي مي‌فرماید: «فاستمع لما بوحي - 
گوش کن بدان‌چه وحي مي‌شود,» که عین ندا از جانب طور را وحي هم 
خوانده و در موارد دیگر کلامش اثبات حجاب هم نموده است. (1) 


و کین الهام و وحي به زنان 


«اد آعتنا آلي اعت‌.ما توحي:» 

«آن دم که به مادرت آن‌چه باید وي کردیم,» (39 / 
طه) 

در جمله فوق مراد به وحي, الهام است. که نوعي احساس ناخودآگاه 
است., که يا در بيداري و يا در خواب دست مي‌دهد. 

1- المیزان ج 27, ص 214 . 

(188) قلب, عقل, علم و کلام 

کلمه وحي در کلام خداي تعالي منحصر در «وحجي نبوت» نیلست,؛ چنان 
که مي‌بينيم آن‌چه را خدا به زنبور عسل الهام کرده وحمي خوانده 
است «و آوّحي لك الي التَحَل... ۰ (68 / نحل) 

از سوي دیگر مي‌دانيم. که سا از «وحي نبوت» بهره‌اي ندارند. يعني 
هیچ وقت خداي تعالي يك زن را پیغمبر نکرده, چون فر موده: «و ما آو سَلنا 
من لك الا رجالا ئوحي الَیْهمْ... - قبل‌از تو هیچ رسولي‌نفرستاديم. مگر 
مرداني که به سویشان وحي فو رد از هر دياري يکي... .» (109/ 
یوسف) 

جمله «او را در صندوق بگذار و به دریا بینداز» همان مضموني 
است که. به مادر موسي وحي شد. (1) 

1- المی زان ج 27, ص 231. 

چگونگي الهام و وحي به زنان (189) 

)190( 


فضل: شوه کلام وم موجودات غیراسعان 


مفهوم نطق و بیان در موجودات غير انسان 
ِ 


«...علمَن] ملق الطتسر. > 

ها زیان ند کان آموحته‌ایش: :16 قمل) 

انم «منطق» و «نطق» هر دو به معناي صوت پا صوت‌هاي ۳ 
است, که از حروف تشکیل یافته و طبق قرارداد. واضع لغت بر معاني که 
منظور نظر ناطق است دلالت کند. ها یا سل 
نطق يا منطق گفته نمي‌شود. ولي در قرآن کریم در معنايي وسیع‌تر 
استعمال شده و ان عبارت است از دلالت هر چيزي بر 

)191( 

مقصودش: مثلا قران کریم دلالت پوست بدن را نطق 
خوانده است. 

منطق طير عبارت است. از هر طريقي که مرغ‌ها به آن طریق مقاصد خود 
وا و رسک ی یاهع ا روا امس و[ 
هر نوعي صوت‌هايي ساده ‏ و بدون ترکیب ‏ دارند, که در موارد خاصي 
که به هم برمي‌خورند و يا با هم هستند سرمي‌دهند. این صداهاي مختلف 
در مواقع مختلف مخصوص به مرغان نیست. بلکه ساير حیوانات نیز دارند. 
چيزي که هست آن‌چه مسلم است. مقصود از منطق طیر در آیه شریفه 
این معناي ظاهري نیست؛ بلکه معاني دقیق‌تر و وسیع‌تر ازآن است. 

در آبه فوق سلیمان علیه السلام از نعمتي حدیت مي کند, که اختصاصي به 
خودش بوده و در وسع عامه مردم نبوده که بدان دست یابند و 
او که بدان دست یافته به عنایت الپي و مخصوص به خود دست 
(192) قلب, عقل, علم و کلام 

محاوره‌اي که خداي تعالي در ایات بعدي از سلیمان و هدهد حکایت 
فرموده متضمن معارف عاليه‌اي است., که در وسع صداهاي هدهد نیست 
چون صداهايي که اين حیوان در احوال مختلف از خود سرمي‌دهد انگشت 
در کلام این حیوان ذکر خداي سبحان, وحدانیت او, قدرت و علم و ربوبیتش 
و از معارف بشري نیز مطالب بسياري چون پادشاه سبا و تخت او و این 
که ان پادشاه زن بود و قوم او براي افتاب سجده مي کردند, امده است. بر 
هیچ دانشمندي که در معاني تعمق دارد پوشیده نیست. وقوفي که به این 
همه مطلب عمیق و معارف بسياري که هر يك داراي اصول ریشه‌دار 
علمي است. منوط به داشتن هزاران هزار معلومات دیگر است که چند 
صداي ساده هدهد نمي‌تواند قالب آن‌ها باشد. 


هیچ دليلي نداریم, بر اين که هر صدايي که حیوان در نطق مخصوص به 

خودش از خود سر مي‌دهد,. حس ما مي‌تواند آن را درك کرده و تمیزش 

تدش ولا شاها ن 

مفهوم نطق و بیان در موجودات غیر انسان (193) 

گوش انسان طوري است, که تنها صداهايي مخصوص و ناشي از 

ارتعاشات مادق,مخصوص راامي‌شنود ب ارتعاشي که کمتر .از 16 و بیشتر 

از 32 هزار در ثانیه نباشد - ولي معلوم‌نیست ان‌چه ما از شنیدن ان 

عاخ هی خسن وان تسام صوانات بر ار شون آن عاحز باس 

دانشمندان به عجايبي از فهم دقیق و درك لطیف پاره‌اي حیوانات مانند, 

اسب و سگ و زنبور و مورچه و غیره برخورده‌اند, که نظیر 

آن‌ها را در اکثر افراد آدمیان برنخورده‌اند. 

پس از آن‌چه گذشت روشسن شد از ظاهر سیاق توف اند که 
براي 

(194) قلب, عقل, علم و کلام 

مر نمی اس که رام تام هل ان یا واه 

علیه السلام داده بود. (1) 


«تسَبْخ 4 الم واث لسغ و الارص و من فبهق و ان من 
شمء الا سب خ بکشده...,» 

«#همه آسمان‌هاي هفتگانه و زمین و موجوداتي_ که آبین آن‌هاست., همه 
او زا سنزه مي‌دارتده هیع موجودي نینست: مکر آن که با حمدش 
خداوند خود را منزه مي‌دارد. ولي شم] تسبیج ان‌ها را 
نمي‌فهمید, که او همواره 

1- المیزان ج 30, ص 261. 

حلیم و غفور است.» (44 / اسراء) 

وقتي حقیقت کلام عبارت باشد از فهماندن و کشف اسرار باطن و اشاره 
و راهنمايي به نیات و خواسته‌هاي خود. اين فهماندن و کشف به هر 
طريقي که صورت گیرد, کلام خواهد بود هر چند که با زبان نباشد. 

این انسان است که. براي نشان دادن منویات خود و اشاره بدان‌ها راهي 
ندارد, که از طریق تکوین انجامش دهد, مثلاً نیات و خواسته‌هاي خود را در 
دل مقابل خلق کند لاجرم ناگزیر است که. براي این کار الفاظ را استخدام 
نموده و به وسیله الفاظ که عبارت است از صوت‌هايي که هريك براي يك 
معنا قرار داده شده, مخاطب خود را به آن‌چه که در دل دارد خبردار سازد. 
چه‌بسا پاره‌اي مقاصد خودر| از اشاره با دسنت و سر و با غیر آن‌چه بسا از 
نوشتن و نصب علامات نیز استفاده کند. 

اگر بشر راه ديگري جز استخدام الفاظ و اشاره و نصب علامات نداشته و 
به همین عادت کرده و تنها این‌ها را کلام مي‌داند. دلیل نمي‌شود که در 
واقع هم کلام همین‌ها 

(196) قلب, عقل, علم و کلام 

باشد, بلکه هر چيزي که از معناي قصد شده ما پرده بردارد. قول و کلام 
خواهد بود و اگّر موجودي قیام وجودش بر همین کشف بود همان قیام 
او قول و تکلّم است. هرچند به صورت صوت شنيدني و الفاظ گفتني 
نباشد. 

این موجودات آسماني و زميني و خود آسمان و زمین همه به 
طور صریح از وحدانیت رب خود در ربوبیت کشف مي‌کند و او را از هر 
نقفقص و شسيء منزه مي‌دارند, پس اسمان و زمین خدا را نسبیح 
مي‌گویند. 

اين عالم في‌نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداي تعالي 
چیز ديگري نیست و در ذات و صفات و احوالش و به تمام شراشر وجودش 


محتاح خداست و همین احتیاج بهترین زبان گويايي است. که از وجود 
«محتاج اللّه خبر مي‌دهد و مي‌فهماند که بدون او خودش مستقلا هیچ 
ندارد وت منفك از او و بي‌نی از از او نییست. 

از کلام خداي تعالي فهمیده مي‌شود که. مسئله علم نیز در تمامي 
موجودات هست. 

چگونه انسان و حیوان و جماد نسبیح مي‌کنند؟ (197) 

چون چنین است., که هیچ موجودي فاقد علم نیست لاجرم هیچ موجودي 
نیست, مگر آن که وجود خود را درك مي‌کند (البته مرحله‌اي از درك) و 
مي‌خواهد با وجود خود احتیاج و نقف.ص وجودي خود را که سرابایش را 
احاطه کرده اظهار نماید. پس هیچ موجودي نیست مگر آن. کته 
درك مي‌کند. که ربي غیر از خداي تعالي ندارد و او پروردگار خود را 
تنسبیج نموده از داشتن شريك و از داشتن هر عيبي منزه مي‌دارد. 

تسبيحي که آیه شریفه 1 را براي تمامي موجودات اثبات مي کند, , نلسبیح 
به معناي حقيقي و قالي است. چيزي که هست قالي بودن لازم نیست.؛ 
حتما با الفا ظ شنيدني و قراردادي بوده باشد. (1) 

1- المیزان ج 25 ص 188. 

(198) قلب, عقل, علم و کلام 


فصل چهاردهم: کلام تکام در قیامت 


کته زر فان زیتان از فش با می‌ماند ؟ 


«توم تب لا تلم تشسن ل اگیه...» 

خدا همراه باشد... .» (105 / هود) 

)199( 

تکلم در قيیامت به چه معناست ؟ 

تکلمي که در میان ما مردم متداول است. عبارت است از استخدام 
صوت‌ها و ترکیب آن به نحوي از وضع و اعتبار, که دلالت کند بر ان معاني 
که در ضمایر و دل‌ها نهفته است و این معنا را احتیاح اجتماعي به تبادل 
اغراض و منویات متداول کرده, چون نه مي‌تواند از تفاهم افراد با یکدیگر 
و تبادل اغراض صرف‌نظر کند و نه راهي غیر استخدام اصوات به درون 
دل‌ها داشته است. ۲ 
سخن گفتن از اسباب و وسایل اجتماعي است, که ما به وسیله ان به 
معاني و اغراض نهفته در دل‌ها پي مي‌بريم. . قوام ان و علت پیدایشش این 
بوده که انسان از احاطه به آن‌چه که در اذهان و دل‌هاست عاجز مانده و 
قطعا اگر حسي مي‌داشته که به وسیله آ معاني ذهني یکدیگر را 
درمي‌یافت؛ قمان‌طون که عفلا خفتم, ففر‌ها 6 وتی‌ها , لامسه جزارت و 
برودت و نرمي و زبري را درمي‌يابد, احتياجي به وضع واژه‌ها و سپس : 

با آن‌ها پید | نقی کرد و: آن‌خة امروز در میان ما به نام کلمه و يا کلام نامیده 
مي‌شود وجود نمي‌یافت و هم چنین اگر نوع بشر مانند سایر حیوانات 
مي‌توانست به‌طور انفرادي زندگي کند باز از تکلم و سخن گفتن 
خبري نبود و نطق بشر باز نمي‌شد. 

(200) قلب, عقل, علم و کلام 

نشئه دنیا مثل این که از دو عالم غیب و شهود تشکیل شده. يعني از 
محسوس و بیرون از حس ترکیب شده و مردم احتیاح مبرم دارند به اين 
که ضمایر یکدیگر را کشف نموده و بدان اطلاع يابند. حال اهر عالمي را 
فرض کنیم به شهادت صرف باشد و در ان غیب و نامحسوس 
نباشد. احتیاج به تکلم و نطق پیدا نمي‌شود و اگر هم ۳۷ از حالات 
آن عالم اطلاق کلام بکنیم, مصداق و ۷ ظهور پاره‌اي از 
ضمایر اشخاص است براي یکدیگر. 

نشئه‌اي که داراي چنین وضعي باشد همان نشته قیامت است: «یوَم ۱ 
السَرایْرُ - روزي که ضمایر اشکارا مي‌شود.» (9 / طارق) 

انسان وقتي‌درباره نفسانیات‌خود فكرمي‌کند. در نفس خود اسراري نهاني 
مشاهده مي‌کند. بدون این که در اين مشاهده احتیاج پیدا کند, به این که 


خودش به خود بگوید در درون دل من چه چيزهايي است. چون باطن 
هر كسي براي خودش مشهود است 

چه زماني زبان از گفتن بازمي‌ماند؟ (201) 

نه غیب و در درك‌ان زبان‌وتکلم هيچ‌دخالتي‌ندارد. ولکن با اين که دخالت 
ندارد مي‌بينيم, که در حین تفکر صورت کلامي را در دل تصوّر مي‌کنيم و در 
دل با خود حرف مي‌زنیم. 

يكي از مشخصات روز قیامت انکشاف حقیقت اشیاء و شهود شدن همه 
تکلم در آن روز به طریق تکلم دنيوي نیست و هیچ انساني داراي اختیار هم 
نیست تا به اختیار خود تکلم کند, بلکه ان‌جا همه‌چیز به اذن خدا 


و مشیت اوست. (1) 


آن كلامي که به اذن خدا همراه باشد نه مانند دنیا که هر حرفي 
بخواهد بزند, چه خدا اجازه تشريعي (ديني) داده باشد و چه نداده باشد. 
1- المیتزان ج 21, ص 21. 
(202) قلب, عقل, علم و کلام 
و ان ضفت را که کمتی تکلم نمی کندر. مکر یه ادن و از خواضن معرف, روز 
قيیامت شمرده و حال آن که اختصاص به آن ندارد. هیچ نفسي از نفوس 
تکلم نمي کند و هی حادثي از حوادثت در هی وقتي از اوقات اتفاق نمي‌افتد 
و به اذن او . 
غالب معرفاتي که خداوند در قرآن براي روز قیامت ذکر کرده, با اين که 
در سیاق اوصاف خاص به ان اورده معذلك شامل غیر ان هم 
مي شود. ۲ 
ولکن دقت و تدبر در امتال ایات زيیر: 
«تو از این نشثه در غفلت بودي مااز دیدگانت پرده برگرفتیم, در 
ِِ امروز دیدگانت تیزبین شده,» (22 7 ق) 

بسن رفزد از | دیدیم و ندیم من ضتا. را بر ردان عا. عم 
ص ال کنیم که. دیگر یقین پی_دا کردیم» (12 / سجده) 
مفهوم نفي تکلم در قیامت (203) 
که حکایت کلام گنه‌کاران است. این معنا را دست مي‌دهد» که روز قیامت 
روزي است که خداوند بندگان را جمع نموده, حجاب و پرده‌ها را از جلو 
دیدگان و حواسشان برانداخته, در ننلیجه حقایق تمام و کامل برایشان ظاهر 
ضی کر رو و آن‌چه در این نشته دنا بر ایشان مستور و در پس برده 
غیب بود, در آن‌جا برایشان مشهود مي‌شود. 
در این موقع است که دیگر شك و ترديدي بر دلي راه نیافته و دلي را به 
وسوسه نمي‌اندازد و همه به معاینه درك مي‌کنند. که خدا حق مبین است و 
مشاهده مي‌کنند که تمام قدرت‌ه] براي اوست و ملك و عصمت و امر 
و قهر تنها مر او راست و شريكي براي او نیست. 
و آن استقلالي که در دنیا براي اسباب پنداشته مي‌شد, از بین رفته و 
روابط ی که میان اشیاء بود زایل فی کتردد. ۵ ژیکو بسزده‌اق 
نخواهد ماند که چيزي را از چیز ديگري محجوب و پوشیده بدارد و 
امر همه‌اش براي خداي واحد قهار است و جز او مالك چيزي نیست. 
(204) قلب, عقل, علم و کلام 
داي تعالي در مواردي که روز قيامت را توصیف مي‌کند. 


مي ف رماید: ۱ 

«روزي که نهان‌ها اشکار مي‌شود.» (9 / طارق) 

«...چه ظاهر سازید ان‌چه در دل‌هایتان است و چه پنهان بدارید 
خدا با آن شما را محاسبه مي‌کند... .» (284 / بقره) ۰ 
با این کلمات خود روشسن مي‌کند, که حساب در روز قيیامت به ان 
صفات و نیات و احوال خوب و بدي است که در دل‌هاست, نه به ظاهر 
اعمال که در این نشته يعني در دنیا کاشف‌ان احوال است. 

پس بتتن: آن‌چه از احوال قلب و زواياي دل در دنیا مستور و پنهان بوده در 
آخرت عریان جل وه‌ گر مي‌شود و آن‌چه که امروز غیب است. در آن 
روز شهادت خواهد بود. (1) 

1- المیزان ج 21, ص 18. 

مفهوم نفي تکلم در قیامت (205) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





